
129

ش‌ها
وه
پژ
‌و‌
گی

ند
؛‌ز
ینا
چد

سا
یز‌

عز
دال

عب
عبدالعزیز‌ساچدینا؛‌زندگی‌و‌پژوهش‌‌ها

احمدسلیم‌تکیل‌اوغلو‌
ترجمه:‌دکتر‌علی‌حسن‌نیا*،1محدثه‌نظامی**2

چکیده
نوشــتار ذیل گذری است مشــروح بر زندگی و آثار دکتر عبدالعزیز ساچدینا، 
استاد مطالعات اسلامی و شیعه شناســی در دانشگاه های غربی، که خود البته 
در زمرۀ شــیعیان نیز می باشد. این نوشتار در اصل مصاحبه ای است که به زبان 
انگلیسی در تارنمای انتشارات برخطِ میدان در سیزدهم سپتامبر 2017 منتشر 
گشته و روایتی است از زندگی ، سرگذشت ، آثار علمی، اندیشه ها و توصیه های 
ساچدینا، به عنوان محققی که سال های دراز در مطالعات اسلامی، به ویژه در 
موضوعات مرتبط با شــیعه به تحقیق و پژوهش پرداخته و در این مســیر آثار 
بسیاری از خود بر جای گذاشته است. وی تمام جزئیات را با زبانی دردمندانه و 
تحلیل گونه و با نگاهی به گذشته، حال و آینده مطالعات اسلامی در غرب بیان 
داشــته، در پایان توصیه هایی نیز به نسل های پیش روی مشتاق در زمینه های 

دین و اسلام دارد.

واژگان‌کلیدی: عبدالعزیز ســاچدینا، خاورشناســان، مطالعات قرآنی غرب، 
شیعه پژوهی. 

اشاره
عبدالعزیز عبدالحســین ســاچدینا۳ )زاده 1942 م(، 
اسلام شناس شیعی، استاد مطالعات مذهبی دانشگاه 
ویرجینیا در آمریکا و نویسنده مدخل های مربوط به 
مهدویت در برخی دایرة المعارف های جهان است که 
سابقه مشاوره وزارت دفاع آمریکا در امور خاورمیانه 
و مشــاوره در تدوین قانون اساســی عراق پس از 

 a.hasannia@shahed.ac.ir استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه شاهد؛ .*
**. دانشجوی کارشناسی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده علوم و فنون قرآن کریم تهران.

3. Professor Abdulaziz Sachedina.
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ســقوط حکومت بعثی این کشــور را نیز در کارنامه خود دارد. ساچدینا، مدرک دکتری 
خود را از دانشگاه تورنتو کانادا در رشته مطالعات اسلامی دریافت کرد و از سال 1975 
م کرسی تدریس دانشگاه ویرجینیای آمریکا را در اختیار گرفت. مهم ترین اثر وی کتاب 
موعودگرایی در اســلام است که چندین دایرة المعارف به آن استناد کرده اند. انتشار این 
کتاب، که رســالۀ دکتری وی نیز بود، واکنش هایی را نسبت به برخی مطالب کتاب و 
روش نویســنده آن در پی داشــته اســت. وی افزون بر این، آثار متعدد دیگری نیز در 
زمینه های اسلام شناســی، اخلاق زیستی، اسلام در دوران معاصر، دموکراسی و حقوق 
بشر در اســلام و ... دارد که برخی از آن ها عبارت اند از: کتاب های جاودانگی شهادت 
امام حســین )علیه السلام(، مبانی همزیستی اجتماعی در اسلام، حقوق بشر و برخورد 
فرهنگ ها؛ دیدگاه اســلام و غرب در آزادی مذهبی، مقدمه ای بر قرآن: ترجمه البیان 
فی التفســیر القرآن ابوالقاسم خویی، حاکم عادل در شــیعه دوازده امامی؛ صلاحیت 
گســترده فقیه در فقه امامی، ریشه های اسلامی پلورالیسم دموکراتیک، اصول اخلاق 
پزشــکی، ترجمه کتاب تنها دادگستر جهان نوشــته ابراهیم امینی به انگلیسی، جهان 
اســلام؛ گذشته و حال و مقالات »تشــیع و ایرانیان«، »فرجام شناسی درد«، »ولایت 
فقیه در فقه شــیعه«، »علی شریعتی، ایدئولوگ انقلاب ایران«، »اهمیت شریعتی برای 
تحصیل کردگان مســلمان در مغرب زمین« و نگارش مدخل های مربوط به مهدویت و 
زیــارت در برخی دائرة المعارف ها از جمله دانشــنامه ایرانیکا، »الخمس؛ ایمان در نظام 

حقوقی امامیه« و ...1
آن چه در ادامه می آید مصاحبه ای است که دربارۀ زندگی، سرگذشت علمی و تحصیلی، 
آثار و اندیشــه های ساچدینا )به اختصار: پ( توسط احمدســلیم تکیل اوغلو2 به عنوان 
مصاحبه کننده )به اختصار: م( در ســال 201۶ میلادی انجام و در تارنمای انتشــارات 
برخطِ میدان3 در ســیزدهم سپتامبر 2017 منتشر شده اســت. خواننده گرامیِ آشنا به 
شخصیت، اندیشــه ها و آثار این محقق، با دیدن این مصاحبه با زوایای مفصل تری از 
زندگی وی آشــنا خواهد شــد. ما بدون هیچ گونه پیش داوری، قضاوت دربارۀ وی را به 
عهدۀ خوانندگان و آشنایان با آثار ایشان می گذاریم؛ همچنان که پیش از این نیز، برخی 

1. ر.ک: ویکی شــیعه. نیز برای آشــنایی بیشــتر با آثار وی ر.ک: معلی، مهدی، »کتاب شناسی دکتر عبدالعزیز 
ساشادینا«، کیهان فرهنگی، مهر 138۶، شماره 252.

2. Ahmet Selim Tekelioglu.
3. https://www.themaydan.com/2017/09/interview-abdulaziz-sachedina-life-scholarship/. 
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از آثــار وی ترجمه و مورد نقد و بررســی تعدادی از پژوهنــدگان داخلی قرار گرفته و 
ایشان نیز در دفاع از اندیشه های خویش مصاحبه هایی داشته اند که در برخی از نشریات 
منتشر شده  است.1 لذا تأکید می شود این سیاهه صرفاً سرگذشت و زندگی نامۀ اوست و 
آنچه بیان می شــود، تنها گذری است بر ساچدینا از زبان خودش و به منزلۀ تأیید یا ردّ 

اندیشه های وی نیست.

متن‌مصاحبه
احمدسلیم‌تکیل‌اوغلو‌)م(: پروفسور بســیار سپاسگزاریم که پذیرفتید با ما مصاحبه 
کنید. شــما پروفسور مطالعات دینی و محقق برجسته در مرکز علی ورال اکَ مطالعات 
اســلامی جهانی دانشــگاه جورج میسون2 هســتید. همچنین هم زمان صاحب کرسی 
اعطاءشــده توســط مؤسسه بین المللی اندیشــۀ اسلامی3 در دانشــگاه جورج میسون 

می باشید. از دانشگاه ویرجینیا4 به جورج میسون آمدید؟
پروفسور‌عبدالعزیز‌ساچدینا‌)پ(: درســت است. من 35 سال به عنوان پروفسور 
مطالعات اســلامی در دانشگاه ویرجینیا مشغول بودم. اما دیدم که یک انسان جهانی ام؛ 
تانزانیایی هســتم و در تانزانیا، ایران، عراق و در نهایت کانادا، جایی که کارشناسی ارشد 
و دکتری خودم را در رشــته مطالعات خاورمیانه و اســلام از دانشــگاه تورنتو در سال 
197۶ گرفتم، تحصیل کرده ام. اوایل ســال های 1970، تجربه های بســیار متفاوتی با 
دانشــگاه های امروزی آمریکای شمالی داشــتیم. در دهۀ هفتاد، دانشجویان و اساتید 
مطالعات اســلامی و خاورمیانه با تنش های بسیارِ مرتبط با معرفت شناسی غالب، که در 
مطالعات خاورمیانه در دانشــگاه های آمریکایی و کانادایی رایج است، مواجه نمی شدند. 
اگرچه تحقیق به منظور دریافت درســت و مناسب در مطالعات آکادمیک اسلامی حتی 
تــا امروزه هم ادامه داشــته، اما این موضوع به علت درماندگی گفتمان خاورشناســی 
و مدرنیسم اســت که مطالعات اسلامی درباره مســلمانان دیگر و فرهنگ اسلامی و 
سنت ها را غالب ساخته اســت. وقایع معاصر در جهان اسلام همچنان موجب متمایل 

1. برای نمونه، ر.ک: ساشادینا، عبدالعزیز، »دفاع از کتاب مهدویت در اسلام )مصاحبه(«، مترجم: جندقی، بهروز، 
انتظار موعود، بهار و تابســتان 1385، شماره 18؛ خالقی، محمدمهدی، »اســتاد خاکی ما )مصاحبه ساشادینا(«، 

مجله سوره  اندیشه، خرداد و تیر 1385، شماره 25، صص 48ـ51.
2.Ali Vural Ak Center for Global Islamic Studies at GMU.
3.International Institute of Islamic Thought (IIIT).
4. University of Virginia.
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شدن اکثریت نهادهای آموزش عالی در سراسر جهان به مطالعات اسلامی شده است.
م: آیا همان سال شغل دانشگاهی تان را در دانشگاه ویرجینیا آغاز کردید؟

پ: بــه محــض اینکه در ســال 
197۶مدرک دکتــری را گرفتم، به 
عنوان اســتادِ مهمان و دســتیار در 
دپارتمان مطالعات اسلامی دانشگاه 

ویرجینیا مشغول به کار شدم.

1ـ‌تانزانیا،‌ایران‌و‌عراق
م: ممکن اســت راجع به پیش تر، 
ســال هایی که در تانزانیا بودید، صحبت کنیم؟ از زندگی نامۀ شــما متوجه شدم که در 
خانواده ای هندی در تانزانیا متولد شــدید. آیا این دلیل رفتن شــما به دانشگاه اسلامی 

علیگر1 در هند بود؟
پ: نه دقیقاً. اجازه دهید با این نکته شروع کنم که وقتی در تانزانیا بزرگ می شدم، آنجا 
تحت ســیطره استعمار انگلیس بود؛ به  طوری که در نظام انگلیسی تحصیل می کردیم 
و من دبیرســتانم را در سال 1959 تمام کردم و مشغول به کار شدم. به مدت سه سال 
برای بانک عثمانی2 کار کردم و بعد تصمیم به ادامه تحصیل گرفتم. با توجه به وضعیت 
مالــی ام، تنها امکانم این بــود که به هند بروم؛ جایی که زندگــی ارزان تر از هر جای 
دیگری، که در آن زمان برای ادامه تحصیل می شناختم، بود. در تانزانیا، مرسوم بود که 
بچه های ثروتمند برای ادامه تحصیل به انگلســتان می رفتند و بچه های فقیر به هند. 
من در سطح بندی کلاس، جزو فرودستان بودم و این در آفریقای شرقی رایج بود. وقتی 
می گفتید: »من به هند آمدم« آن ها می دانستند که این بدان معناست که »او نمی تواند 
از پسِ رفتن به انگلســتان بربیاید!«، اما انگلســتان قطعاً انتخاب خیلی از آن هایی بود 
که می توانستند از پس هزینه هایش برآیند. من نمی توانستم! بنابراین به هند و دانشگاه 
اسلامی علیگر رفتم؛ یکی از مهم ترین مراکز بهسازی تحصیلات اسلامی. این دانشگاه 
توســط سید احمدخان3 که در دوره اســتعمار از انگلستان بازدید کرده بود، احداث شده 

1. Aligarh Muslim University (AMU).
2. Ottoman Bank.
3. Sir Sayyid Ahmed Khan.
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است. او همچنین دانشگاه های آکسفورد1 و کمبریج2 را به عنوان مُدل های فوق العاده و 
جذابی از تحصیلات عالی برای مســلمانان در هند یافته بود. پس با برگشتنش در سال 
1875 جایی را که به دانشــکده شرقی محمدی3 شناخته می شد، تأسیس کرد. در سال 
1920 این دانشکده به دانشگاه اسلامی علیگر تغییر نام یافت. در این دانشگاه لیسانس 

عمومی فلسفه، علوم سیاسی و مطالعات اسلامی را دریافت کردم.
م: علاقه شما به مطالعات اسلامی و موجود بودن آن در رشته های دانشگاه علیگر باید 

شما را برای انتخابتان راغب کرده باشد؟
پ: بله، این رشــته تحصیلی، قدمت بسیاری در دانشــگاه علیگر داشت. این دانشگاه 
)مؤسســه مطالعات اسلامی(4 نام تعدادی از مستشــرقان برجسته مانند برنارد لوئیس5 
و دیگــر افراد از دانشــگاه های بریتانیایی را، که در آن جا تدریــس کرده بودند، با خود 
داشت. بنابراین یک مرکز فوق العاده معتبر مطالعات اسلامی بود و من افتخار شاگردی 
تعدادی از شناخته شده ترین پژوهشگران تاریخ اسلام را داشتم؛ پروفسور مقبول احمد6 
از تاریخ دانان مشــهور در زمینه دوره عباسیان7 در تاریخ اسلام، پروفسور خالق نظامی8 
یکی دیگر از تاریخ دانان برجســته هند و پروفســور محمود عرفان حبیب9 از مشاهیر 
تاریخ شناســی دوره غزنوی10 از تاریخ هند بودند. من خوش شانس بودم که در دانشگاه 
علیگــر، فقه و مطالعات دینی اســلامی را همراه مولانا اکبرآبــادی،11 یکی از بزرگان 
الهیات اهل تسنن و نیز همراه سیدالعلماء مولانا علی نقی نقوی،12 یکی از بزرگان الهیات 
شــیعه مطالعه کردم؛ به عبارت دیگر برای شروع، تحصیلاتی گسترده داشتم. علاقه ام، 
رفتن به دانشگاه مک گیل13 کانادا بود؛ زیرا پروفسور اقبال انصاری14 در مؤسسه مطالعات 

1. Oxford.
2. Cambridge.
3. Mohammedan Oriental College.
4. Institute of Islamic Studies.
5. Bernard Lewis.
6. Maqbul Ahmed.
7. Abbasid.
8. Khaliq Nizami.
9. Muhammad Irfan Habib.
10. Ghaznavid.
11. Maulana Akbarabadi.
12. Sayyidul ‘Ulama Maulana Ali Naqi Naqawi.
13. McGill University.
14. Professor Iqbal Ansari.
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اســلامی، که استاد دانشــگاه مک گیل نیز بود، مرا به گرفتن پذیرش برای تحصیلات 
تکمیلی در آنجا ترغیب نمود. اگرچه، باز هم به خاطر شــرایط مالی مجبور شدم از آن 
بگذرم. به عنوان پانوشــتی بر آرزوی تحصیل در غرب، باید اشــاره کنم با وجود اینکه 
پیشــنهاد بورسیه از طرف آقاخان،1 پیشوای اسماعیلیه نزاری،2 به من داده شده بود، اما 
پذیرش آن منوط به تغییر مذهب من به شیعه اسماعیلی بود. به دلیل یک سری دلایل 
شــخصی مایل نبودم که برای تحقق آرزویم چنین کاری بکنم. ســال 19۶۶ بود که 

مدرک کارشناسی را از دانشگاه علیگر دریافت کردم.
م: به عبارت دیگر، در ســال 19۶۶، برنامه های شما برای ادامه تحصیلات عالی هنوز 

مشخص نبوده  است؟
پ: خیر، برنامه من رفتن به دانشــگاه مک گیل و تحصیل در مؤسسه مطالعات اسلامی 
بود. پروفسور چارلز آدامز،3 مدیر مؤسسه مک گیل، کسی بود که مرا تشویق به درخواست 
دادن بــرای بورس تحصیلی آقاخان کرد که معنایش این بود که بعد از فارغ التحصیلی 
با دکتری خود به اتحادیه آقاخان خدمت کنم. در این زمان، آقاخان متعهد بود که سواد 
اســلامی را در جامعه خود افزایش دهد و پیروانش را به یادگیری شــیوه های مذهبی 
اســلامی سوق دهد. این کار برای تبدیل شدن به بخشی از جامعه بزرگ تر مسلمانان، 
بدون در نظر گرفتن عقاید خاص اســماعیلیه، به عنوان شاخه مشروع دین اسلام بود. 
آقاخان به دنبال آموزش محققان جوان اســماعیلی در زمینه مطالعات اســلامی برای 
خدمت به جامعه اسماعیلی بود. انجام یک مطالعه دکتری در زمینه مطالعات اسلامی در 
دانشگاه های شناخته شده غرب، یکی از استراتژی های وی برای آموزش رهبران معنوی 
جامعه بود. از آنجا که من اهل آفریقای شرقی بودم، با داشتن زمینه های لازم در جامعه 
خوجه هندی4 ـ به جز اینکه اســماعیلی نبودنم ـ به عنوان یکی از نامزدان احتمالی و 

دریافت کننده آن بورس تحصیلی بسیار مناسب بودم.
م: آیا این دلیل تصمیم شــما برای رفتن به ایران بود؟ به نظر می رسد تنها چند گزینه 

محدود برای ادامه تحصیل در مقطع بالاتر وجود داشته است.
پ: در واقع ذهنیت من تحصیل در یک دانشــگاه غربی بود که در آنجا روش شناســی 

1. Aga Khan.
2. Nizari Ismailis.
3. Professor Charles Adams.
4. Khoja-Indian.
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مُدرن را برای مطالعه علمی دین، به ویژه دین خودم، بیاموزم.

م: خانواده تان چگونه به این مسیر حرفه ای واکنش نشان دادند؟
پ: چون از کودکی یتیم شــده بودم، خانواده ام پیش از این نیز مرا تشویق کرده بودند. 
مادرم به عنوان حامی و مشوق اصلی من، نیروی روحی ام و همچون راهنمایی کاردان 
بود. بــا این حال، هیچ ثروت خانوادگی برای حمایت از ادامه تحصیل نداشــتیم. برای 
دریافت کمک هزینه تحصیلی درخواست دادم و موفق به کسب بورس تحصیلی کوچکی 
از سوی اتحادیه آفریقای شــرقی1 از جامعه خوجه شیعه2 شدم. با این بورس تحصیلی 
به هند رفتم. این حداقل بود و ســه سال را در حالی سپری کردم که با یکی از اساتید 
دانشــگاه علیگر، که دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران داشت، آشنا 
شــدم. با همدیگر دوست شدیم و هنگامی که به او دربارۀ رفتنم به مک گیل و تحصیل 
مطالعات اســلامی گفتم، تقریباً به صراحت گفت که رفتن به یک دانشگاه غربی بدون 
رشد و تقویت بُنیه های سنتی اسلامی خود، اشتباه است. او به من توصیه کرد به ایران 
بروم و آنجا تحصیل کنم تا بتوانم به دانشــگاهی غربی رفته و برای روش های مدرن 
بر اســاس آموخته هایم در ایران، درخواســت دهم. این توصیــه حقیقتاً مهم بود؛ زیرا 

همان طور که او نیز بسیار دقیق گفته بود: 
»بدون اینکه زمینه مناســب آموزش ســنتی در ایران داشــته و 
همچنیــن ذهنم را بــرای رفتن به عراق آماده کرده باشــم، قادر 
نخواهــم بود تحقیقات اصلی را در دانشــگاه های غربی به انجام 

برسانم.«
ارزیابــی خودم از نیازهایم این  طور بود که عمیقاً بــه مطالعات عربی بپردازم تا دانش 
اسلامی ام کاملًا بر مبنای میراث اسلامی کلاسیک در عربی باشد. در حالی که هنوز در 
دانشگاه علیگر بودم، برای کمک هزینه تحصیلی مطالعات اسلامی و عربی به کویت و 
مدینه در عربســتان سعودی درخواست دادم، اما بخشی از نام من »عبدالحسین«3 )نام 
پدرم( شــیعه بودن مرا آشکار ساخت و این دلیل بزرگی شــد تا کشورهای سنّی مانع 
پذیرش من به عنوان یک دانشجوی شیعه شوند. ایران و عراق بهترین راه انتخابم برای 
شناخت واقعیت های ناگوار حقایق فرقه ای و پیش فرض های همراهش در جهان اسلام 

1. East African Federation.
2. Khoja Shi’a community.
3.Abdulhussein.
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بود. در نتیجه، تحقیقاتم برای تحصیلات دانشــگاهی مرا به ایران آورد. در ایران شروع 
به آموزش کلاســیک عربی و فارســی نمودم. در سال 1966 در حالی از هند به ایران 
آمده بودم که حتی یک کلمه فارسی بلد نبودم. عربی را نسبتاً خوب بلد بودم، همچنین 
هندی و اردو را در دانشــگاه علیگر آموخته بودم. با این حال، فارســی نیاموخته بودم. 

دولت ایران یک بورس تحصیلی فرهنگی برای دانشجویان خارجی داشت.
م: شما باید وقتی که در 
تانزانیا بودید، شــروع به 
عربی  زبــان  یادگیــری 

کرده باشید؟
پ: مــن پیشــینه ای در 
ســواحیلی،1 زبان رسمی 
داشتم. ســی  تانزانیــا، 
درصد زبان ســواحیلی از 
لغات عربی اســت. با این حال، در دانشــگاه علیگر بود که زبان عربی و فرانسوی را به 
عنوان بخشــی از برنامه مطالعات اســلامی فراگرفتم. مطالعات من در زمینه عربی در 

ایران و در سراسر آموزشم، در هر کجا که بودم، ادامه یافت.
م: نداشــتن هیچ گونه مهارتی در زبان فارسی، آن هم زمانی که به ایران سفر کردید، 

باید یک چالش اساسی بوده باشد؟
پ: خوب، من در جای بسیار خوبی بودم. ایرانیان مردمانی بسیار مهمان نواز و نوع دوست 
هستند. وقتی به ایران رفتم، حتی یک کلمه فارسی بلد نبودم و در میان سه دانشجوی 
خارجی دیگر در دانشــگاه مشــهد بودم. فرصتی برای یادگیری فارسی به ما داده شده 
بود. دو نفــر از آنان افغانی بودند. به همین دلیل یادگیری ادبیات فارســی برایشــان 
دشــوار نبود. اما برای من یادگیری این زبان و ادبیات آن یک چالش بزرگ محســوب 
می شــد. می دانســتم که اگر توانایی خود را در انجام این کار ثابت کنم، می توانم برای 
بورســیه تحصیلی دولت ایران واجد شرایط شوم. پس از گذشت شش ماه از یادگیری 
فارســی، از من آزمون خواندن شعر کلاسیک فارسی در بخش هایی از حافظ و سعدی 
گرفته شــد. واقعاً در یادگیری زبان فارســی از آموزگارانی، که احترام و عشق ورزیدن 

1. Swahili.
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به ایشــان را آموخته بودم، پیشرفت سریعی داشتم. مجرد بودم؛ پس زمانم برای خودم 
بود؛ می توانســتم بی وقفه ده تا دوازده ساعت در روز، با کمک های فراوان دانشجویان 
ایرانی، فارســی بخوانم. وقتی هر دانشجوی ایرانی، زبان و فرهنگ خودشان را به من 
می آموخت، شــاهد این بودم که او چقدر فداکاری می کند. در دومین ســال موفق به 
اخذ بورســیه تحصیلی از دولت ایران و پذیرش در دوره کارشناسی رشته زبان و ادبیات 
فارســی به مدت چهار سال شدم. از این رو در سال های 19۶7 و 19۶8 زبان فارسی را 
به کمک دوســتان جوانم آموختم و از سال 19۶7 تا 1971 مدرک کارشناسی در رشته 

زبان و ادبیات فارسی را دریافت نمودم.
م: شما وقت زیادی را صرف آماده ســازی خود برای کار آینده دکتری تان کردید. غیر 
از اینکه پیش از این نیز یک مدرک کارشناسی از دانشگاه علیگر داشتید و حال دومین 

مدرک کارشناسی را از ایران.
پ: بله، این دومین مدرک کارشناســی من بود. همزمان که در دانشــگاه مشهد بودم، 
تحصیل در مدرسه دینی )حوزۀ علمیه( را نیز آغاز نمودم. مطالعات دینی برای علاقه ام 
در زمینه فقه و الهیات، حیاتی بود. زبان و ادبیات فارسی به عنوان یک کمک ضروری و 
کلیدی در مطالعات اسلامی من در مدرسه آیت الله میلانی )م. 1975( ایفای نقش کرد. 
این جایی بود که مســتقیماً با تجربه جدیدی از آموزش انفرادی ادبیات فقه کلاسیک 
مواجه شدم. در آن روزها یافتن آموزگار مناسب برای چنین مطالعاتی مهم بود. تعدادی 
از این آموزگاران در مسجد پس از نماز صبح تدریس می کردند، که شیوه آموزش بسیار 
مناســبی برای تشکیل یک رابطه معلم ـ شــاگردی بود. این افراد، اگر می پذیرفتند به 
شــما تدریس کنند، مانند یکی از اعضای خانواده خود با شــما رفتار می کردند؛ نه تنها 
خواندن و ترجمه ادبیات فقهی کلاســیک را به شما می آموختند، بلکه به عنوان مرشد 
و مربی، شــما را در مسیر معنوی )سیر و سلوک( نیز وارد می کردند. ویژگی مهم دیگر 
آموزش و پرورش اســلامی در ایران، جامعیت درســی آن ها اســت. مهم است توجه 
نماییم با وجود اینکه ایران کشــوری شیعه است، نســبت به کشورهای اهل سنت که 
هیچ علاقه ای به مطالعات شــیعه ابراز نمی کردند، اشتیاق بسیار بیشتری برای شرکت 
در مطالعات اهل ســنت نشان می دادند. من از اغلب کشورهای سنی بازدید کرده ام و به 
خاطر انعطاف پذیری بســیار ناچیز و محدودشان در برابر افکار و اعتقادات اسلامِ شیعه، 
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از آنان ناامید شده ام. مصر در حال تغییر در این زمینه بود؛ الازهر1 و ایران یک مؤسسه 
»تلفیق و مصالحه«2 بین مکاتب مختلف تفکر اســلامی از جمله شــیعه تأسیس کرده 
بودند. به طور کلی، دنیای سنی با جایگاه پیروز به عنوان اکثریت مکاتب اسلام، به هیچ 
وجه به مطالعات شــیعه علاقه ای ندارد. مشاهده مسیری که مکتب اقلیت شیعی برای 
اثبات مشــروعیت خود و معتبر بودن عضویتش در جامعه بزرگ تر مسلمین می پیماید، 
برایم بســیار جالب بود. حتی در حال حاضر که به اکثریت می پیوندد, باز تلاش می کند 
تا اهل ســنت اسلام را به خاطر فواید و منافع آن، مطالعه نماید. در میان محققان اصلی 
اهل سنت، روند این طور بود که از هرگونه به رسمیت شناختن »مکتب پنجم )شیعه(« 
ســرباز زنند. مکتب شیعه به صورت »المذهب الخمیس« شــناخته می شد که این در 
اضافه شدنش به چهار مکتب فقه سنی است. ایران به طور شگفت آوری برایم اطلاعات 
و فرصت مطالعه همه پنج مکتب قوانین و فقه اســلام را فراهم ساخت. اساتید ایرانی 
من فکر می کردند که »عبدالعزیز« نامی ســنی است و من باید سنی باشم. گرچه عضو 
هیچ حزب و فرقه ای شــناخته نمی شدم، اما به طور کلی »عبدالعزیز« نامی سنی تلقی 
می شد. اســتادان ایرانی ام که فکر می کردند سنی هســتم، آموزش های بسیار فراوان 
وگســترده ای در زمینه تفسیر اهل ســنت، فقه اهل سنت، اصول فقه اهل سنت، تاریخ و 
حدیث اهل سنت به من آموختند. هم زمان نیز از مدرسه آیت الله میلانی آموزشی کامل 

در قوانین و الهیات شیعه را دریافت نمودم.
م: آیا زمانی را که فهمیدند سنی نیستید به یاد می آورید؟

پ: احســاس خوبی درباره اهل بیت )علیهم  الســلام( داشتم و دیدگاه مثبتی نسبت به 
صحابه پیامبر )صلی  الله  علیه و آله( در ذهنم بود. بنابراین یک شــیعه عادی نبودم که 
نسبت به اهل سنت، ذهنیت منفی داشــته باشم. فکر می کنم رشد و تربیتم در تانزانیا، 
عاملی مهم در این آزاداندیشی بود. هنوز هم زمانی را که پدرم، در شب ماه رمضان، مرا 
برای نماز تراویح )نمازی فوق العاده که شــیعیان انجام نمی دهند( به یک مسجد سنی 
می برد، به یاد دارم. این تجربه، میان همه مسلمانان، همراهی و دوستی ایجاد می کند.

م: برای کســانی که ممکن اســت با نماز تراویح آشــنا نباشــند، ایــن نماز مذهبی 
توصیه شده ای در شب های ماه رمضان می باشد.

1. Al-Azhar.
2. reconciliation.
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پ: شایان توجه است دوران استعماری آن زمان، جامعه ای پلورالیستی تر تحت حکومت 
دولت بریتانیا را در تانزانیا به ارمغان آورد. به ندرت پرسشــی درباره وابســتگی فرقه ای 
یکدیگر مطرح می کردیم. گرچه در ایران دریافتم که پرســش درباره وابستگی فرقه ا ی 
افراد، رایج اســت. در ایران، حتی حالا، افرادی هســتند که از من می پرسند چه زمانی 
مســلمان شــدم. ظاهراً نام من مسلمان بودنم را برای آن ها آشــکار نمی سازد. اما آن 
موقع، زمان حکومت شاه در ایران بود و ایران بسیار متفاوت بود. به طور خلاصه متوجه 
شدم که استاندارد آموزش در دهه 19۶0 میلادی در ایران، خواه در حوزه علوم یا علوم 
انســانی یا علوم اجتماعی، بســیار بالا بوده اســت. با وجود اینکه اکثریت اساتید ما در 
غرب تحصیل کرده بودند، اما به زبان فارسی تدریس می کردند. آن ها مدرک خود را از 
کشورهای فرانسه، انگلستان و آمریکا دریافت کرده بودند و اساتیدی که زبان و ادبیات 
فارسی را تدریس می کردند، نیز از بهترین ها بودند. همچنین دریافتم تعدادی از اساتید 
تاریخ ما از »مدارس مجمع پیچک«1 مانند شــیکاگو،2 کلمبیا3 و هاروارد4 فارغ التحصیل 

شده بودند و این آموزش، بازتاب دیدگاه و نشریات عالی آن ها بود.
م: بنابراین شــما درگیر تجربه ای جدید بودید؛ از یک سو در مطالعات سنتی خود درباره 
تحقیقات سنی و شیعه در مدرسه )حوزه( و از سوی دیگر در دانشگاه مشهد که هر دوی 

این مؤسسات، استاندارد بسیار بالایی داشتند.
پ: من توسط تعدادی از استادان مشهور زبان و ادبیات فارسی همچون دکتر غلامحسین 
یوســفی، دکتر جلال الدین متینی، دکتر عفیفی و عبدالمحسن مشکات الدینی آموزش 
دیدم. همه آن ها اساتیدی بالا رتبه بودند. مهم تر از همه، دکتر علی شریعتی که تدریس 
تاریخ اســلام را بر عهده داشــت. این زمانی بود که ایشان را شــناختم و دوستی مان 
مدت های مدید تا زمانی که ایشــان در ســال 1977 در لندن درگذشــت، ادامه یافت. 
به عبارت دیگر دوســت و استاد من در دانشــگاه علیگر، در مورد ایران حق داشت که 
می گفت در ایران در معدن طلای مطالعات اســلامی قرار خواهم گرفت. علاوه بر این، 

1. Ivy League schools.

مجمعِ  پیچک )Ivy League( یا لیگ دانشگاه های آیوی، معروف ترین گروه دانشگاهی جهان است. این 
گروه متشکل از هشت دانشگاه پرآوازه است. علت نامگذاری این دانشگاه ها ساختمان های بسیار قدیمی 
است که نمای آن ها با پیچک و پاپیتال پوشیده شده  است که در انگلیسی به آن Ivy می گویند. ]مترجم[
2. Chicago.
3.Colombia.
4. Harvard.
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او درباره رویکرد گســترده به مطالعات اســلامی در ایران نیز درست می گفت؛ زیرا من 
در تمام پنج مکتب یعنی، چهار مکتب ســنی و یک مکتب شیعه، در زمینه الهیات، فقه 
و مطالعات حدیث آموزش دیدم. آموزشــم در ایران پنج سال به طول انجامید و به طور 
کامل به منابع دست اول عربی و فارسی دسترسی داشتم. انتقال من به دانشگاه تورنتو 
در ســال 1971 با رویکردی بسیار خوب انجام شــد. اساتیدم در دانشگاه تورنتو بر این 
عقیده بودند که چون من زبان های منابع کلاسیک رشته ام را فراگرفته بودم، می توانستم 
در مطالعات تحصیلات عالی سریع تر حرکت کنم. دیگر دانشجویان فارغ التحصیل این 
مقطع، در حالی درس خود را به اتمام می رساندند که سال های زیادی را صرف آموختن 

زبان عربی یا فارسی کرده بودند.

م: آیا در سال 1971 به دانشگاه تورنتو پیوستید؟
پ: بله، در سال 1971 به دانشگاه تورنتو آمدم.

م: چه چیزی باعث شــد نظرتان را از دانشگاه مک گیل به دانشگاه تورنتو تغییر دهید؟ 
آیا با بورسیه خاصی برای تحصیل به آنجا رفتید؟ چطور این تصمیم را اتخاذ کردید؟

پ:‌اگر بخواهم به صورت خلاصه عرض کنم، در دانشــگاه مشــهد در کنفرانس شیخ 
طوســی )10۶7 م( که در سال 19۶7 برگزار شــد، دو تن از اساتید دانشگاه تورنتو1 و 
دانشــگاه ادینبورگ2 را ملاقات کردم. ســال 19۶7 جشن هزاره  شیخ طوسی به خاطر 

1. University of Toronto.
2. University of Edinburgh.
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فعالیت های او در مطالعه فقه و الهیات شــیعه برگزار شده بود که پروفسور مونتگومری 
وات1 از انگلستان و پروفسور راجر سیوری2 از کانادا در آن شرکت نموده بودند. ملاقاتی 
با آن ها داشــتم؛ زیرا به عنوان راهنمای ایشــان انتخاب شــده بودم. مکالمات، مرا به 
این ســو هدایت کرد که دانشــگاه تورنتو برنامه خوبی برای مطالعات اســلامی دارد. 
پروفسور سیوری تشــویقم کرد تا برای مقطع کارشناسی ارشــد و دکتری در دانشگاه 
تورنتو درخواست دهم. شــخصاً مشتاق بودم به کمبریج انگلستان که بورسیه ای برای 
مطالعات فارســی داشــت، بروم. بدون توجه به اینکه تحصیل در یک دانشگاه غربی 
برای من غیرممکن است، درخواست بورسیه تحصیلی کردم. در انگلیس بورسیه »ای.
جی.براون«3 در رشــته زبان و ادبیات فارســی جالب توجه بود. اما علاقه من به طور 
خاص در تاریخ اندیشــه اســلامی بود. به عقیده انتظار و مهدویت اســلامی، و آینده 
جامعه مسلمان علاقه مند شده بودم. از همان ابتدای تحصیلات عالی تمایل داشتم که 
تعدادی از پاســخ ها به نهضت مسلمانان را جستجو کنم. شیفته اعتقاد به مهدی ]عج[، 
بازسازی کننده آینده اسلام ناب و خالص شده بودم. علاقه من در جهت مطالعه اعتقاد 

به مهدی ]عج[ بود.
م: بنابراین نهایتاً آن را در دانشگاه تورنتو دنبال کردید.

پ: بله، اما به این منظور، احتیاج بود که علاقه ام به فقه و الهیات را کنار بگذارم. برای 
نگه  داشتن علاقه اصلی خود، هم  اکنون در حال کار روی الهیات و فقه هستم. کارهای 
زیادی در حوزه فلســفه انجام نداده ام. گر چه در مشــهد با برخی افراد معروف در این 
حوزه مطالعه داشــته ام. یکی از افراد این فهرست، سید جلال الدین آشتیانی، پروفسور 
مشهوری است که کارهای بسیاری در حوزه شهود عرفانی منسوب به او است. الهیات 
معتزلی و اشعری را نیز با پروفسور آشتیانی مطالعه نمودم. مقالات قرآنی را با پروفسور 
واعظ زاده خراسانی و ادبیات حدیث را با پروفسور مدیرشانه چی مطالعه کردم؛ به عبارت 
دیگر مطالعاتم را طوری دنبال کردم که این میل و اشــتیاق، بدون هیچ گونه شــک و 
تردید و ســردرگمی در ذهنم جای داشته باشد. به دنبال بورسیه تحصیلی بودم. از این 
رو انگلستان را امتحان کردم؛ زیرا فکر می کردم انگلیس به خاورمیانه نزدیک تر است و 
هر زمان که بخواهم می توانم برای تحقیقاتم برگردم. کانادا خیلی دور به نظر می رسید، 

1. Montgomery Watt.
2. Roger Savory.
3. E.G. Brown.
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اما در نهایت دانشــگاه تورنتو مرا پذیرفت و همچنین کمک هزینه تحصیلی به من اعطا 
کرد. بنابراین سفر من در آمریکای شمالی آغاز شد.

سال‌های‌ایران
م: کانادا برای شما به اولین سیستم فرهنگی و آموزشی غربی تبدیل شد.

پ: خیر، قبل از رفتن به کانادا به انگلســتان رفتــم و این اولین باری بود که به جای 
دیگری سفر می کردم. من هیچ تجربه ای درباره غرب نداشتم. برادر بزرگ ترم در اوایل 
دهه 19۶0 به تورنتو مهاجرت کرده بود. می خواســتم در خاورمیانه بمانم. در مشهد با 
ایده های جدید و روش و اصول فقهی ایران و عراق مواجه شدم. آن هنگام یک ذخیره 
خوب از اطلاعات و روش هایی که در خاورمیانه و مراکز دینی، شناخته شده بود، برای 
خــود ایجاد کردم. با این حال، همان طور کــه پیش تر دریافته بودم، مدارس حوزوی از 
مباحث تاریخی متونی که در آن مکان ها تدریس می شد، بهره کمی برده بودند. رویکرد 
آنان بر مبنای مطالعات متن بدون نگاه تاریخی به آن بود.  نخستین شگفتی من زمانی 
رقم خورد که تحصیلاتم را در دانشــگاه تورنتو شــروع کردم. در آنجا روش شناسی به 
عنوان بخشــی جدایی ناپذیر از مطالعه علمی دین، محوریت داشــت. در مشهد اغلب 
می شنیدم که دکتر علی شریعتی تاریخ را با نگرشی تازه در موضوع نبوت در عربستان 
بررسی کرده و به تصویر کشیده بود. بازه مطالعۀ او تاریخ اولیه اسلام تا تهاجم مغولان 
)ســده های هفتم تا ســیزدهم( را در بر می گرفت. به عنوان یک جامعه شــناس دین، 
رویکرد شــریعتی در مطالعه تاریخ اسلام برایم جذاب بود. با این وجود، او به خوبی در 
فرهنگ و سنت خودش نیز جا افتاده بود. این ارتباط با ریشه های اسلامی ـ ایرانی اش، 
از او یک مترجم و محقق منحصر به فرد در موضوع صدر اســلام آفریده بود، برخلاف 
دیگر اساتید ایرانیِ تحصیل کرده در غرب که حالتی غرب زده را به نمایش می گذاشتند 
و همین مســئله از اعتبار تدریس آن ها می کاســت. شریعتی که او نیز تحصیلاتش در 
فرانســه بود، از طریق مطالعات خود و همچنین به عنوان یک معلم، ارتباطات ریشه ای 

و بومی خود را حفظ نموده بود.
م: مطمئن هســتم برای خوانندگان ما جالب خواهد بود که در مورد نشانه ها یا هرگونه 
تنش بین مراکز ســنتی که شــما در ایران و عراق مشــاهده کردید و همچنین شاه و 
ساختار دانشگاه سکولار بشنوند. آیا شــما نشانه ای از اتفاقات 79ـ1978 را پیش بینی 

کرده بودید؟
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پ: بله، فکر می کنم آنچه که در روز های دانشجویی هم دیده ام ـ البته من تماشاگری 
مشــتاق برای فهم چگونگی ارتباط یا بی ارتباط بودن دین با جامعه بودم ـ دریافتم که 
جامعــه ایرانی به طــور کلی اگر چه دینی به معنای داشــتن فرهنگ دینی بود، اما در 
حال دور شــدن از دین پایه گذاری شده و ســنتی بود و بیشتر و بیشتر داشت به سوی 
غرب زدگی پیش می رفت. فرهنگ پاپ، فیلم ها و هالیوود، همگی تأثیر داشــتند. گاهی 
اوقات مشــاهداتم مرا وحشــت زده می کرد؛ زیرا ارتباط بین حوزه و دانشگاه قطع شده 
بود. دانشگاه در آن زمان یک دانشکده الهیات داشت که برای اولین بار در سال 19۶0 
در ایران تأســیس شد. برخی از پژوهشگران سنتی هنوز هم علوم دینی سنتی از جمله 
فلسفه را در دانشگاه آموزش می دادند. با این حال علوم دینی اسلامی به شکل الهیات 
با تأکید بر روش های مدرن به طور مستقیم از مدرسه )حوزه( به دانشگاه وارد شده  بود. 
برنامه آموزشــی شاه، خنثی کردن قدرت مراکز حوزوی با ارائۀ جایگزینی برای مطالعه 
علمی سنتی ـ مدرن دانش اسلام بود. بنابراین اعضای جدید هیأت علمی در مطالعات 
اسلامی که اســلام را آموزش می دادند، لزوماً علمای ســنتی )حوزوی( نبودند؛ برای 
نمونه، دکتر شــریعتی دانشمند اسلامی مدرن تحصیل کرده ای بود که این در دانشکده 
الهیات جدید بود. حال، دانشــکده الهیات اســتادانی داشــت که دارای مدرک دکتری 
مطالعات اســلامی از غرب بودند. در این رابطه، چیزی جدید به وقوع پیوســت. یعنی 
موضوعات دینی که در آن زمان تحت ســلطه علما بود، اکنون در دانشــگاه ها تدریس 
می شــد و به نوعی روش متــداول را که زحمتی برای بررســی تاریخی متون به خود 
نمی داد، به چالش می کشــید. این یک تغییر اساسی بود. آیا باید کسی متون را بررسی 
و کاوش می کرد؟ لحظه ای که متن را بررسی و واکاوی می کنید، آن را محصول زمان 
و مکان قرار می دهید و در نتیجه آن را مفهومی نســبی می سازید. این مدرسه ها متون 
را بدون آن که تاریخ تکیه گاهش باشــد، مطالعه می کرد. شما هرگز نمی پرسیدید: »چه 
هنگام متن منتشر شــد؟« یا »تحت حمایت چه کسی؟« چنین پرسش هایی هنگامی 
که شــما در حوزه تحصیل می کردید، بی اهمیت بود. روشــی که تاکنون شایع بوده و 
هســت، بر اساس مطالعات متنی می باشد؛ به این صورت که یک متن را باز می کنید و 
آن را با معلم خود که روی آن نظر داده  اســت، می خوانید. او به شما چگونگی خواندن، 
درک و تفسیر آن را آموزش می دهد، اما بحث در مورد زمینه تاریخی، فراتر از محدوده 
برنامه درســی مدرسه )حوزه( بود. دانشگاه در مسیری متفاوت حرکت می کرد. رویکرد 
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تاریخ قرآن به قرآن نه تنها به عنوان یک وحی الهی، بلکه همچنین به عنوان یک سند 
تاریخی ادبی بود. در این حال، تاریخ گرایی منبع، تنش اساســی بین برخی از محققان 

سنتی و اساتید جدید مطالعات اسلامی در دانشگاه بود.
م: از همه آن چه کــه امروز در زمینه 
مطالعــات اســلامی از ایران شــنیده 
می شــود، بــه نظــر می رســد این ها 
موضوعاتی اســت که هنوز هم مورد 

بحث هستند.
پ: بلــه، مــا حتی امــروزه نیز بحث 
می کنیــم؛ زیرا محققــان ایرانی مانند 
موضوعــات  ســروش،  عبدالکریــم 
توســعه  دربــاره  را  بحث برانگیــزی 
مطالعــات فقهی مطرح کرده اند. با این 
حال این بازخوانی در زمینه نوســازی 
عقاید اسلامی با شریعتی آغاز شده است؛ با پاسخ ها و ردیه هایی که توسط علما به آثار 
شریعتی نوشــته شدند. دیدگاه شریعتی به تاریخ یا زندگی پیامبر، به  شدت بر مطالعات 
علمی و انتقادی از منابع اولیه اســتوار بود. مطالعه او، دیدگاه ســنتی که پیامبر ]ص[ 
را بــه عنوان یک رهبر معصوم ـ رهبری کامل کــه جامعه را تحت الهام و وحی الهی 
هدایت می کند ـ دنبال نمی کند. به نظر بنده، او ممکن اســت آن را به عنوان بخشــی 
از ایمانش در نظر گرفته باشــد؛ چرا که وی هرگز به پیامبر ]ص[ یا هر یک از پیروان 
آغازینــش اهانت نکرده اســت. اما آنچه جدید بود این  بود که اگر شــما فرهنگ قرن 
هفتم )میلادی( عرب را درک نکنید، پیامبر ]ص[ را نمی فهمید. اگر شعر دوره جاهلیت 
)دوره قبل از اسلام( را نفهمید، زبان قرآن را درک نخواهید کرد. در مدرسه، موضوعات 
غیردینی مانند دستور زبان و ادبیات همیشه برای درک متون کلاسیک به دانش آموزان 
آموزش داده شــده  اســت. به عنوان یک فقیه، علاوه بر دریافت آموزش در موضوعات 
دینی مربوط به قرآن و حدیث، شما در مورد دستور زبان عربی، ادبیات عربی را مطالعه 
می کردید. این تنها راهی بود که فرد می توانســت متون شــرعی را درک کند. برنامه 
درســی مدرســه به نحوی بود که یک مطالعه جامع از زبان و مسائل زبان شناسی را با 
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شرایط جدیدی که قرآن معرفی کرده بود، در بر می گرفت و شامل نکات دقیق و ظریف 
قرآن بود. حتی در فقه، مطالعه موضوعات غیردینی بخشــی از برنامه درســی ســنتی 
بود، اما هرگز به نحوی که دانشــگاه در تلاش برای انجام آن بود، تقســیم بندی نشده 
بود. پس از انقلاب ایران در ســال های 79ـ1978 باید اظهار کنیم دیگر برنامه درسی 
دانشکده الهیات با مدرســه )حوزه( تفاوت چندانی ندارد. برنامه درسی پیش از انقلاب 
با هدف تشــویق روش  شناسی انتقادی مدرن در مطالعات اسلامی بود. با این حال، بعد 
از انقلاب، الهیات در مطالعه انتقادی منابع دخیل نیســت. الگویی که شــاه در دانشگاه 
الهیات داشــت، نوع مطالعاتی بود که سید حسین نصر در آن مثا ل زدنی و برجسته بود. 
نصر، که دکتری خود را از دانشــگاه هاروارد اخذ کرده بود، از کارشناسان برنامه شاه در 
رشــته الهیات بود. یکی دیگر از محققان برجسته در الهیات آن زمان آیت الله مرتضی 
مطهری ]ره[، عضو اصلاح طلب و فعال شــورای انقلاب در ســال های 79ـ1978 بود. 
حکومت شاه تحت هدایت نصر و همتایان او تصمیماتی را اتخاذ کرد که شامل فلسفه 
و دیگر موضوعاتی می شــد و بدون آن تصمیمات، در حوزه یا کشــورهای سنی مورد 
اهمال قرار می گرفت یا مطالعه ای در آن ها صورت نمی پذیرفت. به نظرم قابل توجه بود 
که برخی از محققان برجســته سنتی علاقه مند به مرتبط ساختن برنامه حوزه با جامعه 
مدرن بودند. در میان مؤسســات دینی، افراد دیگری مخالف این کار باقی مانده بودند؛ 
زیرا فکر می کردند که اقتدار تضعیف شده شان با فراگیر شدن مدرنیته در همه زمینه های 
علوم انســانی سُست تر نیز خواهد شد. به یاد داشته باشیم که علما در ایران می دانستند 
که به علت آموزه های دینی و کنترل اطلاعات فقهی و حقوقی در مورد اعمال دینی در 
شــریعت، قدرت و اعتبار فراوانی دارند. علاوه بر این، ایران کشوری شیعه بود که علما 
به لحاظ مالی از خزانه شاه مستقل بودند؛ چرا که شیعیان خُمس )25 درصد( درآمد خود 
را برای نشر دین و حمایت از نهادهای دینی به علما می پردازند؛ در حالی که در دنیای 
سنی، نهادهای دینی، از گذشته و تاکنون تحت کنترل دولت هستند. در ایران به دلیل 
اســتقلال مالی علما از طریق دریافت خمس و مدیریت نهادهای دینی از طریق همین 

وجوهات، شاه نمی توانست حوزه را کنترل کند.
م: و باز هم بعضی از علما از ایده مرتبط بودن حوزه با جامعه مدرن حمایت کردند.

پ:‌قطعاً، از ســویی اساتید مطالعات اســلامی که به شیوه مدرن تحصیل کرده بودند، 
مانند شریعتی، بحث درباره نقش اندیشه مدرن را در تفسیر منابع سنتی و معرفت شناسی 
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ســنتی دینی آغاز کردند. اساساً پیام مدرنیسم این بود که آنچه علما آموزش می دهند، 
بی اهمیت اســت. آنان در مورد اینکه در شریعت چه چیز حلال و چه چیزی حرام است 
و نحوه انجام مراســم های دینی مورد نیاز آموزش می دهند. در مقابل، زندگی در دوران 
مدرن به این معنی اســت که در جهــان امروز، زندگی چیزی بیــش از انجام اعمال 
دینی است. دانشجویان شریعتی در دانشگاه، شامل دانشجویان حوزه نیز می شدند. این 
حوزویانِ ســنتی تعلیم یافته، سفیران وی در مراکز سنتی یادگیری بودند. آنان چیزی را 
که شریعتی به عنوان بخشی از اســلام گرایی )اسلام شناسی( آموزش می داد، به حوزه 
می بردند و ایده های جدید خود را به معلمان سنتی شــان بازگو می کردند. بعضی موافق 
بودند و برخی دیگر از این رویکرد مدرن نسبت به دانشی که انحصارش تا آن زمان در 

دست آن ها بود، احساس خطر می کردند.

2ـ‌مطالعات‌اسلامی‌و‌عقیده‌مهدوی
م: انتقال شما به تورنتو در سال 1971 باید به نوعی بی نظمی فکری باشد. از یک سو در 
معرض آموزش ســنتی اسلامی بودید و از سوی دیگر، اساتید انتصابی جدید الهیات در 
مطالعات اسلامی مدرن فعالیت می کردند. هنگامی که شما به عنوان دانشجوی دکتری 
وارد دانشــگاه تورنتو شدید، در دوره هایی که اساتید کانادایی آموزش می دادند، ثبت نام 
کرده بودید؛ چگونه این معلمان را در دانشگاه تورنتو پیدا کردید؟ آیا آن ها دانش و درک 

مناسبی در برخی از بحث هایی که شما در ایران تجربه کرده بودید، داشتند؟
پ: اجازه دهید کمی صحبت هایم را پیگیری کنم و به شــما بگویم که یک بورســیه 
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تحصیلی برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری دانشگاه تهران داشتم، اما آن را رد کردم. 
پنج ســال در ایران 71ـ19۶5 چیزهای زیادی در مورد زبان و ادبیات فارسی، مطالعات 
اســلامی، نحوه رویکرد شــریعتی به این موضوعات و روشــی که پژوهشگران سنتی 
)آیت الله ها( به آن ها مراجعه داشــتند، به من آموخت. در بســتری گسترده برای هر دو 
مطالعه علمی و آکادمیک اسلام و مطالعه اسلامی که به شیوه منابع سنتی آموزش داده 
می شــد، قرار گرفتم. این فرصت برای ادامه تحصیلات دکتری در تهران را رد کردم؛ 
زیرا نگران بودم به آموزش به شــیوه روش شناســی که شریعتی در سخنرانی هایش به 
آن اشــاره می کرد، دست نیابم. دکتر غلامحسین یوسفی، استادی بود که تاریخ ادبیات 
فارســی تدریس می کرد و عادت داشــت در مورد نقد ادبی مدرن و تأثیر آن بر میراث 
کلاســیک در کلاس ســخن بگوید. علاوه بر او، دیگران در علوم اجتماعی از افرادی 
بودند که روش خود را در دوره هایشــان در مورد جامعه شناســی و روان شناسی توضیح 
می دادند. در مواضع مختلف، در مورد مطالعه دانشگاهی اسلام و چگونگی تفاوت آن با 
شــیوه مطالعه و آموزش در مراکز سنتی آموزش اسلامی سخن می گفتند. بدیهی است 
من دو گزینه داشــتم: ادامه تحصیلات سنتی  ـ  مدرن در ایران و دنبال کردن خواسته 
و میلم به عنوان یک آموزگار و مدرس جامعه مســلمانان یا رفتن به یک دانشگاه غربی 

برای دنبال کردن تحقیق و تدریس در دانشگاه های مدرن.
م: اگر گزینه اول را انتخاب می کردید، در ایران می ماندید یا به عراق می رفتید؟

پ:‌ترجیح می دادم به عراق بروم؛ زیرا فقیهان عراق بیشتر اصلاح طلب بودند و در اوایل 
دهه 1970 مشتاق آن بودند.

م: اجــازه دهید به علاقه اصلی تان یعنی تفکر ظهور در اســلام و تعهد شــما به آن 
بازگردیم.

پ: بله، بیشــتر علاقه مند به تفکر ظهور شدم و ســفرهایی به اورشلیم، کربلا و عراق 
در انتظار یافتن منجی خود داشــتم. در این  مورد خیلی جدی بودم و این وجهه درونیِ 
مشتاق من بود! مجذوبِ وجود کسی شدم که برای نجات بشریت خواهد آمد. از آن جایی 
که گزارش های حدیثی از اورشــلیم سخن می گفت، جایی که امام آینده ماموریت خود 
را آغاز خواهد کرد و ســپس به مکه رهسپار می شود، مشــتاق دنبال کردن این مسیر 
با اقامت هــای طولانی در آن مکان ها بــودم. ادبیات ظهور تأثیر زیــادی بر تخیل و 
تلاش و احساسات شخصی من می گذاشت. اینکه اصلاحات مسلمانان از طریق انقلاب 
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مهدی موعود ]عج[ توسط خداوند اتفاق می افتد )و به صورت الهی هدایت می شود(. به 
مسجدالاقصی مکرر ســفر کردم. هفته ها را در کربلا، کوفه و نجف سپری کردم؛ چرا 
که احادیث بســیاری در مورد سفر انقلابی مهدی ]عج[ که از کربلا، از طریق کوفه به 
سمت اورشلیم آغاز می شود و در مکه به پایان می رسد، وجود داشت. هنوز ازدواج نکرده 
بودم. از این رو می توانستم آزادانه به گردش بپردازم و در مکان های خطرناک بمانم. در 
طول جنگ 19۶7 اعراب و اسرائیل، در دمشق و سپس در بیروت بودم. این برایم خیلی 
اهمیت نداشت. مهم تجربه زندگی روزمره در همه این مکان ها، جستجو برای محققان 
و منابع کتابخانه ای با داشتن هدفی واحد در ذهن بود. احتمال داشت یک نسخه خطی 
نــادر، که آمدن حضرت امام مهدی موعود ]عــج[ را توصیف می کند، بیابم که در این 
صورت، می خواستم آن نسخه را برای همه کسانی که منتظر ظهور مهدی ]عج[ بودند، 
منتشر کنم. این به معنای واقعی کلمه، رحلت بود. سفری برای جستجوی دانش دینی 
که بخش مهمی از تلاش شــخصی من به عنوان مطالعــه علمیِ دین بود. این امر از 
جاه طلبی من نشأت می گرفت که به سرعت متوجه شدم تنها در غرب می تواند برآورده 
شود. برای مدت طولانی آن  را به دوش کشیدم. جستجوهایم برای دین و دینداری در 
جامعه به خاطر سال هایی که در ایران و عراق گذرانده بودم، سرد و کم سو شده بود. در 
سال 19۶4 که بســیار جوان بودم، به انجام مراسم حج پرداختم. همچنین برای حفظ 
خــود و طاهــر ماندن، زود ازدواج کردم تا به ورطۀ گناه نیفتم و این بخشــی از ادراک 

شخصی ام از معنای مسلمانی بود که تصمیم گرفتم زود ازدواج کنم.
م: بحث را عوض می کنم؛ زیرا می دانم که خوانندگان ما دوســت دارند در مورد تجربه 
شما از شمال آمریکا بشنوند. آیا برای شما هم شبیه آن احساسات و تصورات سید قطب 

که در هنگام ورود به آمریکا نوشته بود، شکل گرفت؟
پ: خیر، تجربه ام متفاوت بود. رویکرد من به محیط دانشــگاهی آمریکای شمالی، در 
علوم انسانی و علوم اجتماعی، یادگیری و تجهیز خویش با معرفت شناسی عقلانی بود. 
متقاعد شده بودم که به تسلط یافتن بر روش مدرن مطالعه علمی اسلام نیاز دارم. این 
رویکرد جدید را به عنوان کلیدی برای اصلاحات و تغییراتی که در جامعه مســلمان به 
دنبالــش بودیم، در نظر گرفتم. در مورد دهه 19۶0 صحبت می کنم که همه چیز واقعاً 
ســریع اتفاق می افتاد. در اوایل دهه 1970 تغییرات در دیــدگاه ما، در درک و رویکرد 
مطالعاتی درباره دین به سرعتی در حال انجام بود که به طور واضح نمی توانستیم نسبت 
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به این موج، بی تفاوت و بی جنب و جوش بمانیم.

م: تعدادی از انقلاب ها مانند انقلاب جنســی و هر چیز مربوط به تحولات سیاســی و 
اجتماعی در بخش بخش جهان ظاهر شد. 

پ: بلــه! دهه های 19۶0 و 1970 در بردارنده چنــد دوره جدید بود که در اوایل دهه 
1980 گســترش یافت. دکتر علی شریعتی به دلیل اینکه از کشوری جهان سومی بود 
و غربی نبود، نفوذ بســیار زیادی بر من داشــت. من غربی نشده و آن طور که ایرانیان 
غرب زده بودند، نبودم. بنابراین چیز قابل اعتمادی در من وجود داشــت که شــریعتی 
دوســتش داشت. او هر کجا که می رفت، درباره من صحبت می کرد و می گفت ما این 
دانشجوی تانزانیایی را داریم که هویت ملی خود را رها نکرده است. »اصالت« در زبان 
فارســی به این معنی است که شــخصیت اصلی فرد به دلیل غربی شدن تغییر نکند؛ 
به عبارت دیگر، من غرب زده نشــده بودم و شریعتی برای این مسئله احترام قائل بود. 
دکتر شــریعتی از فرانسه بازگشــته بود و فرهنگ و آموزش عالی غربی را بسیار خوب 
درک نمــوده بود. تحلیلــش از اروپا معتبر بود و علاوه بــر آن، ادبیات مطالعه کرده و 
همچنان متعهد به فرهنگ روســتایی ایرانی بود. کلاس های او پادزهری برای آموزش 
»امپریالیســم« بود که تجربه اش را در سیستم انگلیســی تانزانیا داشتم. روشن است 
کــه به خاطر تحصیلات بریتانیایی، کاملًا انگلیســی مآب شــدیم و خیلی کم در مورد 
آفریقا یا تانزانیا می دانســتیم. به طرز عجیب و غریب و مضحکی با مجموعه ای دون و 
بی ارزش، که حاصل آموزش بریتانیایی بود، رها شده بودیم. پس از همه، استعمارگران 
پرورش دهنده سیستم آموزش و پرورشــی بودند که انگلیس برای ما ایجاد نموده بود. 
مشخصاً در آن روزها کسی نمی توانست وارد بروکراسی انگلیس شود؛ مگر اینکه تحت 
آموزش انگلیســی قرار گرفته باشد. پس از اتمام دبیرستان، به عنوان کارمند در وزارت 
خزانه داری مشغول به کار شدم. ظرف چند ماه شغل خود را عوض کردم و شروع به کار 
در بانک نمودم؛ اما کار در بانک یا شغل قبلی ام در وزارت خزانه داری، اهداف و آرزوهای 

طولانی مدت مرا برای مطالعه اسلام در یک دانشگاه برآورده نمی ساخت. 

2ـ1ـ‌متن،‌تاریخ‌و‌مطالعات‌کلاسیک
م: در اینجا خوب اســت که به علاقه مبرم شما، تفکر احیاءکننده اسلام، مهدی موعود 
بازگردیــم. خوانندگان ما مایلند دلایل تعهد شــما به تفکــر مهدویت را، که تبدیل به 

پایان نامه دکتری شما نیز شد، بدانند. 
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پ: این موضوع بسیار بحث برانگیز بود. با ابهامات زیادی از نظر منابع اولیه که مجبور 
بودم برای توسعه تمام و کمال پایان نامه دکتری خود، آن ها را بررسی کنم، مواجه بودم. 
خطرات مربوط به حساســیت جامعه نسبت به موضوعی که به شدت نظام مند، عقیدتی 
و گســترش یافته بود، منجر به محکومیت تحقیقات خاص من توســط جوامع شــیعی 
آمریکای شــمالی شد. من درباره ظرفیت عقلانی و منطقی جامعه شیعی در آمریکا، که 
خود نیز متعلق به آن بودم و چندین ســال به عنــوان معلم و پیرو عقاید خودم، که به 
طور مستحکم بر اساس درک عمیق از منابع احادیث شیعه پایه گذاری شده بود، اغراق 

کرده بودم. 
م: این می تواند دلیل تصمیم شما به مطالعه این موضوع در دانشگاه تورنتو را به خوبی 

توضیح دهد.
پ: اســاتید دانشــگاه تورنتو، خاورشناســانی بودند که روش شناسی شان بر پایه درک 
فلســفی منابع عربی و فارسی کلاسیک در حوزه های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن 
منابع بود. آن ها در تجزیه و تحلیل مواد اصلی که من باید به عنوان بخشی از مطالعات 
تحصیلات تکمیلی خــود انجام می دادم، عمیق کار می کردند؛ برای نمونه پروفســور 
جورج مایکل ویکنز،1 متخصص در منابع اولیه عربی و فارسی، استادم در این دو درس 
بــود و تحصیلات ترکی عثمانی را نیز با پروفســور آونز،2 مــورخ عثمانی، آغاز نمودم. 
مطالعات ترکی را خیلی مجدانه دنبال نمی کردم. به عنوان یک دانشــجوی تحصیلات 
تکمیلی، شما باید درک جامعی از تمدن اسلامی بر اساس منابع اولیه این علم به دست 
آورید. از این رو، تاریخ امپراطوری صفوی، امپراطوری عثمانی و امپراطوری مغول برای 

تمام دانشجویان تحصیلات تکمیلی در خاورمیانه و مطالعات اسلامی مورد نیاز بود.
م: آیا فرض اینکه جســتجوی شما برای روش شناسی در تورنتو شامل مطالعات متنی 

ـ تاریخی بود، درست است؟ آیا این آخرین روش معین شده توسط خاورشناسان بود؟
پ:‌شــرکت در دوره های تاریخ را شروع کردم و می دانستم این کلیدی است که برای 
گشودن ابعاد متفاوتی از فرهنگ و دین اسلامی نیازمند آن بودم. رویکرد تاریخی برای 
من امکان درک برخی از قوانین اجتماعی که در تفســیر متون ما مؤثر هســتند، فراهم 
نمود؛ به عبارت دیگر انسان شناسی، جامعه شناسی و مطالعات فرهنگی با روش شناسی 

1. George Michael Wickens.
2. Owens.
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تاریخی ـ متنی همبســتگی داخلی داشــت. به منظور بالا بردن ســهم خود، حتی به 
صورتی فراگیر تر، در دوره های تفسیر مواد و منابع تاریخی اولیه و ترجمه آن ها به زبان 
انگلیسی شــرکت کردم. تاریخ، علاقه جدید زندگی من شد و حتی اکنون نیز از تاریخ 
لذت می برم، اما هرگز به روش های عملی توجه نکردم. اســتادانم مشتاق دیدن تغییر 
شــکل عظیم مطالعه من در مورد اســلام به عنوان یک فرد خارجی و بیگانه بودند. از 
من خواسته بودند که چندین منبع ثانویه نوشته شده توسط مورخان عالی قدر مسلمان را 
بخوانم. کتاب های شــعبان1 را در مورد تاریخ صدر اسلام مطالعه کردم و این زمانی بود 
که شروع به خواندن مطالعه برجسته تمدن اسلامی در سه مجلد از مارشال هاجسون2 
نموده بودم. ســپس با آثار مونتگمری وات درباره زندگی پیامبر ]ص[ و اندیشــه دینی 
اســلامی، مطالعه را ادامه دادم. آموزگارانم در دانشگاه تورنتو، بهترین هایی بودند که در 
گذار به یک دانشــگاه غربی با آن ها مواجه شــدم. از آنجا که از تعهدات دینی من خبر 
داشــتند، گاهی بر من سخت می گرفتند. از اختلاف در متون مربوط به عقیده و مشکل 
نگهداری عینی آن در تحقیقاتم آگاه شــدم. هنوز هم اســاتیدم را به یاد می آورم که به 
کلی رویکرد دفاعی ام در مقالات را رد می کردند و دلســوزانه به من کمک می کردند تا 
به بررسی های لازم منابعم و شناسایی چگونگی شکل گیری گفتارهای عقیدتی، که به 

عنوان اصول جامعه شکل گرفته است، بپردازم.
م: آیا می توان گفت که شما هنوز تحت روش  شناسی سنتی رایج در بین دانش پژوهان 

جهان مسلمان کار می کردید؟
پ: بلــه و این مســئله یک منبع اضطراب برای من و اســتادانم بــود. آن ها به ایمان 
مــن احترام می گذاشــتند و دانش من از اصول اولیه را تشــویق و از عذر و بهانه هایم 
انتقــاد می کردند. آنان مقالات مرا دارای رویکرد خاص و نتیجه گیری هایم را جانبدارانه 
می دانستند. نقادانه پیشرفت کار را ارزیابی می کردند و چند بار پیش از طبقه بندی آن به 
عنوان کاری با رتبه الف )A(، مرا به بازنویســی آن وامی داشتند. این  اساتید بریتانیایی، 
مدرک کمبریج، آکسفورد و دانشگاه لندن را داشتند. دانشگاه تورنتو تعدادی از ذهن های 

برتر و درخشان انگلستان را گردآوری کرده بود. 
م: ایــن یک تنش بین رویکرد »خودی« و »بیگانه« به اســلام بــود؟ همان طور که 

1. M. A. Shaban.
2. Marshall Hodgson.
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می دانید چنین تنشــی حتی امروز نیز در بین پژوهشگران مطالعات اسلامی خاورمیانه 
دیده می شود. چگونه می توان این دوگانگی را حل کرد؟

پ: تا جایی که من دریافتم، این بیشــتر جنگ فرهنگی و تبادلی درباره تفکر اسلامی 
معتبر بود. نحوه اســتفاده »خودی« ها برای صحبت کردن این گونه بود: »آیا می شــود 
یک اسلام خالص وجود داشته باشد؟« و چگونگی توضیح دادن »بیگانه« ها این چنین 
بود: »آیا می شــود »اسلام ها« وجود داشته باشــند؟« تنش، امروز هم ادامه دارد. معیار 
مطالعه علمی هر دین از جمله اسلام این است که محتوای آن را به یک متغیر تاریخی، 
بدون هیچ گونه ادعای حقانیت مطلق و قطعی و رســتگاری ویژه ربط دهید. در مقابل، 
نحوه عملکرد مدارس علوم دینی در هر ســنت دینی که باشــند، بر اســاس ادعاهای 
مطلق و رســتگاری اثربخش همان سنت استوار است. محققان غربی اسلام در بیشتر 
موارد اســلام را به عنوان یک دین دارای وحی الهی و دیگر منابع ماوراء طبیعی برای 
اعتباربخشــی به ادعاهای منحصر به فرد خود در نظر نمی گرفتند. در حقیقت، مطالعه 
غربی اســلام، آن را به عنوان یک تمدن و یک فرهنگ مــورد توجه قرار می داد. این 
تمایزی حساس بین رویکرد »خودی« و »بیگانه« است. با این حال، علاقه علمی من 
به خودِ اســلام بسیار عمیق تر بود. این سؤال که »چگونه اسلام به عنوان یک دین در 
فضای اجتماعی ـ اقتصادی؛ از جمله، محیط سیاســی سازگاری و تطبیق می یافت؟« 
علاقة اصلی ام را بیان می کرد؛ به عبارت دیگر علاقه علمی من به عنوان یک »خودی 
ـ بیگانه« گســترده تر از معنای دقیق »بیگانه« در دیدگاه آموزگارانم است؛ برای نمونه 
پروفسور راجر سیوری دربارۀ امپراطوری صفوی نوشت و تحقیق وی، یک تاریخ سیاسی 
ـ اقتصادی بود. پروفســور جووائیدا کوکس1 تاریخ عراق را تدریس می کرد و همکاری 
او در حوزه تاریخ اجتماعی ـ سیاســی بود، نه برخورد با عقاید دینی و نحوه عمل شــان 
در جهــان اجتماعی عــراق. در واقع، به طور کلی با عنــوان »مطالعات تاریخی درباره 
خاورمیانه«، اشــتیاق بیشتر به سلسله ها و نحوه تأثیرگذاری شرایط اقتصادی و سیاسی 
در جریان کلی حوادث، به عنوان نمونه در امپراتوری های عثمانی، صفوی یا مغول بود. 
این دیدگاه بســیار جالب بود؛ چرا که در دانشگاه تهران امپراطوری عثمانی را در متن 
هــر دو تاریخ خاورمیانه و اروپا می دیدید. مطمئناً دلبســتگی به تاریخ های مهم منطقه 
خاورمیانه برای من با پیوند به متون کلاســیکی که خیلی خوب می شناختم، ایجاد شد. 

1. Juwaida Cox.
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تحقیق من این پیوند گمشده را که در تاریخ های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی عراق یا 
ایران نمی توانستم ببینم، خلق می کرد. به ویژه ابعاد گمشده ای که مشتاق دنبال کردن 
آن ها در تحقیق و بورس تحصیلی خــود بودم. تحلیل متن، مقابله با متن و بینامتنیت 
بود که در مطالعات متنی ام پیدا شده بود. آموزش هایی که در دانشگاه تورنتو فرا گرفتم، 
برای علاقه ام دریچه ای به چنین راهی گشــود و برای نمونه، شــروع به مطالعه تاریخ 
طبری سنی و مقایسه آن با تاریخ مسعودی شیعه نمودم. این مقایسه مرا قادر به درک 
تنشی که در رویکرد آنان به موضوعات حساس مرتبط با جانشینی پیامبر مشاهده کرده 
بودم، نمود. همان طور که تحقیقم در این گزارش های اولیه عمیق می شــد، در تجزیه و 
تحلیل نهایی دریافتم که تاریخ هرگز به معنای قطعی بودن نیست. نسبیتی که در ذات 
تفســیر این منابع بود، بیانی زیرلب گونه و آرام آرام بود که از شــخصی مثل من ـ یک 
»خودی« با ادعاهایی از حقیقت مطلق ـ مطالبه می شد؛ به عبارت دیگر همپوشانی مواد 
بحث برانگیز، در یک دوره خاص، پیوندهای بسیار مهمی برای خواندن متون دینی برایم 
فراهم ســاخت. برای اولین بار متوجه شــدم زمانی که اشعری )قرن دهم میلادی( در 
حال نگارش الهیات )کلام( خود بوده، تحت حمایت دولت سنی قرار داشته  است. قطعاً 
پیوندی بین آنچه در مورد الهیات تدریس می کرده و آنچه حاکمان خواســتار پیوستنش 
به الهیات سنی بودند، وجود داشته  است. شما نمی توانید الهیات را بدون اتصال به زمینه 
تاریخی اش بخوانید؛ به عبارت دیگر آنچه محقق غربی قصد داشــت بیاموزد چیزهای 
غیرقابل خواندن بود؛ برای نمونه درک ملاصدرا، فیلســوف بزرگ شیعه، بدون فهمیدن 
تاریــخ صفوی و علاقه حکومت صفوی که به ســنت و احادیث شــیعه و محققان آن 
داشــتند، ممکن نیســت. برای یادآوری به خوانندگان، اجازه دهید این روش را با شیوه 
ســنتی که در مدارس دینی )حوزه ها( ایران شایع است، کنار هم بگذارم. معلوم شد که 
لازم نیست متون دینی را به صورت متنی )بافت متن( تعریف کنیم. از این رو، به لحاظ 
آموزشی در جستجوی کتاب های تاریخی بودم که در همان دوره زمانی که متون دینی 
نگاشته شده بود، نگارش شده باشند. طبق نتیجه گیری من، در سیاست نامه نظام الملک 
اگر سیاست های دینی و سیاسی ملکشاه، پادشاه سلجوقی را درک نکنید، نمی توانید آن 
را بفهمید و اگر متوجه نشــوید که ملکشــاه از نظام الملک چه انتظاراتی داشت، متوجه 
دلایل ترس شــدید نظام الملک از فرقه شــیعه باطنیه نخواهید شد. این دوران سلطه 
اســماعیلیه نزاری و تهدید بغداد، پایتخت خلیفه و رفاه دنیای ســنی بود. در نتیجه اگر 
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تهدید اســماعیلیه نزاری را برای تشکیلات ســنی درک نکنید، نمی توانید بفهمید که 
چرا نظام الملک دربــاره باطنیه نگران بود. چرا می گوید آن ها نباید در دادگاه کار کنند؟ 
بدیهی است که او می دانســت که اگر آن ها در دادگاه استخدام شوند، در مقابل دولت 
ســنی و ضد آن کار خواهند کرد. همه این موضوعات بخشــی از مستند تاریخ بیهقی 
است. او تاریخ نویس ســلطان محمود غزنوی بود. من با این تاریخ مهم به عنوان یک 
بخش از ادبیات ایران آشــنا شدم. غلامحسین یوسفی که این متن را در کلاس ادبیات 
خود تدریس می کرد، معمولًا آن را به صورت تفاســیر نادر درباره انگیزه های نویسنده 
ارائه می داد. آن چه در این درس ها آموختم، اصول و قوانینی اســت که در مقایســه و 
بافت نگاری متن آن را دنبال می کنید. یک نفر باید معاصران نویســنده ای که شــما او 
را مورد مطالعه قرار داده اید ـ معاصرانی که متون خود را با تفاوت های اساســی و قابل 
توجهی از متن مورد بررســی نوشته اند ـ بیابد تا شما قادر به مقایسه آن ها با متن خود 

باشید. این بهترین روش برای سنجش اهمیت تحقیقات یک نویسنده بود.

۲ـ۲ـ‌روش‌و‌رساله‌دکتری
م: آیا تصور اینکه این اساســاً همان روشی اســت که در اثر شما یعنی ایدۀ مهدی در 
تشــیع دوازده امامی؛ مطالعه تکامل عقیدتی در قرن های نهــم و دهم1 به کار رفته، 

درست است؟ آیا این کتاب نسخه ای مبسوط از پایان نامه دکتری شماست؟
پ: درست است. کلمه »تکامل« در عنوان کتاب را به خاطر داشته باشید. در حوزه های 
دینی، به ویژه در بین دانشــمندان ســنتی، این واژه اهانت آمیز محســوب می شود. به 
گفته دانشــمندان مدارس ســنتی )حوزوی(، اصطلاح »تکامل« به معنای داروینیسم 
ماتریالیستی2 )عقیدۀ داروینی مادی گرایانه( است. این محققان دینی معتقدند که دین و 
اعتقادات دینی از جانب خداوند است. همه باورها و آموزه ها همان طور که آنان آموزش 

1. Islamic Messianism: the idea of the Mahdi in Twelver Shi’ism.

از مشــهورترین آثار ســاچدینا کتاب موعودگرایی در اسلام؛ ایده مهدی در تشیع دوازده امامی است که در اصل 
پایان نامه دکتری او در دانشــگاه تورنتو کانادا در رشــته مطالعات اسلامی بوده و در سال 197۶ از آن دفاع کرده 
است. نویســندگان دائرة المعارف های دین، اسلام و جهان نوین اسلام به این کتاب استناد کرده اند. نگارش این 
کتاب واکنش های متفاوتی را نســبت به نویسنده آن در پی داشت و برخی از مطالب کتاب سبب انتقادهایی از او 
شد. البته ســاچادینا در مصاحبه ای تلاش کرده تا برخی از این انتقادها را پاسخ دهد. )ر.ک: ساشادینا، عبدالعزیز، 
»دفاع از کتاب مهدویت در اســلام )مصاحبه(«، مترجم: جندقی، بهروز، انتظار موعود، بهار و تابســتان 1385، 

شماره 18(. ]مترجم[
2. materialist Darwinism.
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می دهند، الهام گرفته و مقدر الهی اســت؛ به عبارت دیگر تطور و تحول در متن منابع 
ســنتی نه تنها ناروا، بلکه ناخوشــایند نیز می باشــد. نمی توان این کار را در متن دینی 
اعمال کرد. مثل این اســت که بگوییم: »تاریخچه ای بــرای متن قرآن وجود دارد!« 
قرآن به ترتیب تاریخی وقوع، جمع آوری نشــده اســت. از این رو، اگر شخص شروع 
به فهم شــرایط مربوط به بخش های مختلف زندگی پیامبر نماید، می تواند بخش های 
مختلف زندگی ایشــان را در قرآن تشخیص دهد. چنین دیدگاهی در صورتی که کسی 
مدعی امکان تاریخی نمودن متن قرآن باشد، می تواند به تفسیری رادیکال1 منجر شود. 
بنابراین دانشــگاه تورنتو دریچه ای برای توسعه فکری من بود. وقتی رساله ام را نوشتم، 
نگران واکنش منفی بودم که می توانست در اجتماع پدیدار شود. به شکلی، رویکرد من 
از مرزهای ایمان تخطی می کــرد و آن را به جهان ارزیابی انتقادی پدیداری و تکامل 

باورها و عقاید دینی می بُرد.
م: مطمئناً در آن زمان به ایران ســفر کردید؛ زیرا دانشجوی تحصیلات تکمیلی بودید. 
آیا بــا دیگر دانش پژوهان درباره این موضوع گفتگو کردیــد؟ آیا مربی یا فردی وجود 

داشت که بتواند در مورد این مرز بین ایمان و تاریخ صحبت کند؟
پ: در سال های 1973 تا 1974 به مدت یک سال تمام در ایران تحقیقاتی انجام دادم 
و با دانشمندان مختلف درباره پروژه ام ملاقات کردم و چند معلم خوب با دید بسیار باز 
داشــتم، اما مرزهایی هم وجود داشت که من و آن ها را جدا می کرد و این مرز بی حد و 
حصر بود. مصمم بودم از ریاکاری در مورد ایمان خویش اجتناب کنم. شــاید این باعث 
خدشه دار شــدن جبران ناپذیر معنویت و احساســات اخلاقی من شده باشد و در عین 
حال باید در ارائه فهم خود از متونی که می خواندم، محتاط می بودم؛ برای نمونه زمانی 
می خواستم ســؤالی چالش برانگیز و جنجالی دربارۀ منابع نوشته شده در طول دوره های 
مربوط به تعدادی از منابع شــیعه در زمان غیبــت امام دوازدهم  ]عج[ )874 میلادی( 
بپرســم. پرسشــم دربارۀ ســیر تاریخی منابعی که در طول این دوره غیبت هفتادساله 
نوشته شــده اند، بود. نخستین ســؤال این بود: »آیا در آن زمان اسناد یا متون حفظ و 
نگهداری شــده ای داریم که در مورد غیبت امام زمان ]عج[ به عنوان مســئله ای که در 
آثار بعدی قابل درک باشد، صحبت کرده باشد؟« یا سؤال بعدی ام چنین بود: »آیا بیشتر 
منابع در دوره بعد، یعنی پس از غیبت، نوشــته  شده  است؟« به عبارت دیگر، جستجوی 

1. radical interpretation.
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من به منظور مکان یابی متونی بود که فلســفه و دلایــل غیبت را از قرن نهم و دهم 
توضیح می دادند. اکثر مخاطبانم درباره مســئله ســیر تاریخی1 منابع مربوط به مسائل 
عقیدتی که به دوره بین سال های 874 تا 932 میلادی برمی گشت، سکوت می کردند. 
معلم خودم، ســید فاضــل میلانی را، که در دهه 1970 از عــراق به ایران نقل مکان 
نموده بود، یکی از روشــن فکرترین و عقل گرا ترین محققان کلام و فقه شیعیان یافتم؛ 
برای نمونه نگاشــته هایی از محقق بسیار برجسته شیعه، شــیخ مفید که کتاب هایش 
درباره عصر غیبت، یک قرن پیش تر یعنی در قرن دهم نوشــته شده  بود، مورد بحث ما 
قرار گرفتند. شــیخ مفید پیش از محقق برجســته دیگر شیعه، شیخ طوسی، می زیست 
که هم کلاس شــیخ مفید بود. شیخ طوســی قابل توجه ترین و عالمانه ترین آثار را در 
مورد عقیدۀ امام غایب  ]عج[ ارائه داده  بود. در مقایســه، همان طور که نتیجه گرفتیم، 
تفاوت هایی در جزئیات ارائه شده توسط محققان متأخر در دکترین غیبت و آینده منجی 
اسلامی مهدی )علیه  السلام( وجود دارد. البته توافق داشتیم که می توان نوعی تکامل 
در عقیده را از یک باور ســاده در مورد آخرین امــام و عقیده ای که دربارۀ امام موعود، 

مهدی )علیه السلام(، از جامعه مسلمان باشد، از همدیگر تشخیص داد.
م: آیا این نتیجه گیری در گفتگو با آیت الله میلانی حاصل شد؟

پ: خیر، این ســید فاضل میلانی نوه آیت الله میلانی است، نه خود ایشان. می توانستید 
چنین موضوعاتی را با نوه آیت الله میلانی به بحث بگذارید. او دنیای مدرن را می شناخت 
و در نجــف، یکی از ظالمانه ترین حکومت هــای عراق )حکومت صدام( را تجربه کرده 
 بود. گر چه هنوز یک محقق سنتی است، در انگلستان بوده و همچنان در کالج اسلامی 
لندن2 تدریس می کند، اما حتی با این محقق معاصر روشنفکر هم نمی شد تمام مسائل 
بحث برانگیز را مطرح کرد. خودم به دنبال پاســخ ها گشــتم و متوجه شــدم که بدون 
تفکیــک کردن متون، قادر به صحبت درباره توســعه تدریجی ایــن باور که تبدیل به 
بخشی از تعالیم پیچیده اعتقادات شده است، نخواهیم بود؛ برای نمونه اشعری در کتاب 
خود در مورد فرقه های مســلمانان تحت عنوان مقالات الاســلامیین با عقیدۀ آینده و 
امام موعود که حفظ کننده جامعه از تباهی و هلاکت اســت، کنار نیامده اســت. او در 
قرن دهم میلادی می نوشت و در قرن دهم برای آنچه اهل سنت باور داشتند و درباره 

1. chronology.
2. Islamic College in London.
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مذاهب و فرقه های دیگر می دانســتند، محدودیت وجود داشــت. به همین ترتیب اگر 
یک نویسنده شــیعه در مورد اهل سنت نوشته است، به عنوان یک الزام روش شناختی، 
در قرن دهم اعتقاد را به همان چیزی که شــیعه در مورد اهل سنت می دانست، نسبت 
می دهــم؛ به عبارت دیگر هیچ متنی خالی از نوعی پیش فرض که توســط منابع دیگر 
برای ادراک مطلب اصلی ارائه شــده اســت، نمی باشــد. به هر حال من از منابع سنی 
اســتفاده می کنم تا در مورد سنی بودن صحبت کنم، به طوری که دشمن آن ها نیستم. 
اگر کسی احادیث را در جامع امام بخاری )احادیثی که در قرن دهم میلادی گردآوری 
شــده بودند( و تا پایان قرن نهم میلادی بررســی  کند، انتظار می رود در کتاب بخاری 

جمع بندی اعتقادات ســنی ها در قرن دهم 
را بیابــد. همکارانم در نهایــت پروژه مرا 
درک کردند و بــه طور ضمنی فرآیند نظام 
اعتقادات شــیعه یا سنی را تصدیق کردند. 
مطمئنــاً بخاری نمی توانســت آنچه را که 
ســنی ها در آن قرن باور داشــتند و درباره 
اعتقادات شان می دانستند، نادیده بگیرد. آیا 
همین سناریو برای شیعیان در قرن نهم یا 
دهم میلادی تکرار نمی شــود؟ با توجه به 
آنچه در مورد جامــع بخاری نتیجه گرفته 
بودم، اکنون می توانم در مورد مجموعه های 
شیعه، همین پرسش را مطرح کنم و توجه 

به تاریخ شــمار منابع مکتوب شیعه را در ذهن خواهم داشت. اگر ما احادیث را در اولین 
جامع محدثان شــیعه، از شــیخ کلینی )941 م( در مورد موضــوع غیبت امام آخرین 
بررســی کنیم و سپس به مقایسه این احادیث با شخص بعدی که در مورد این موضوع 
نوشته  اســت، یعنی نعمانی شاگرد کلینی، بپردازیم، توضیحات مفصل و متفاوتی از دو 
نوع غیبت صغری و کبری کشــف خواهیم نمود، کــه در مجموعه کلینی وجود ندارد. 
هنگامی کــه منابع را به صورت تاریخ نگاری بررســی می کنیم، ملاحظه »تکامل« این 
باور برای تبدیل شــدن به یک عقیدۀ پیچیده الهی در آثار بعدی دشــوار نیست. کسی 
نمی تواند تصویری کامل از آنچه که مردم باور داشتند، به  دست آورد؛ مگر اینکه منبعی 
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قابل مشاهده و عینی برای آن وجود داشته باشد. نتیجه کلی که معلمان هم کم و بیش 
با آن موافق اند، این بود که روش تدریس دانشــگاه نیازمند محققی اســت که متون را 
از لحــاظ تاریخی متمایز کند تا روند هــای گوناگون وقایع را در مطرح کردن و دفاع از 

اعتقادات خود به عنوان تنها اعتقاد صحیح شناسایی نماید.
م: پس از آن رسالۀ دکتری خود را منتشر کردید؟

پ: بله، آن را پس از یک تجدیدنظر کامل که الزامی بود، منتشــر کردم؛ زیرا رســالۀ 
دکتری یک کتاب نیســت. یک سال طول کشید تا رســاله ام را به مطالعه ای تفصیلی 

درباره موضوع مهدویت اسلامی تبدیل کنم که در سال 1980 منتشر شد.
م: در انتشارات سونی1؟

پ: بله. همکارانم در مورد این موضوع شــوخی می کردند که انتشارات سونی درسته؟ 
همان طور که اشاره شد، تنها انتشــارات سونی بود که می توانست این کتاب را منتشر 
کند؛ چرا که هیچ انتشارات شیعه ای آن را منتشر ننمود. من علیه تفکر حوزه های شیعه 
و سنی نیستم. اگر شما مطالعۀ من دربارۀ مهدویت اسلامی را بخوانید، به سرعت متوجه 
خواهید شد که به تفکر حوزۀ شــیعه اهانتی نکرده ام. به عنوان یک محقق، مسئولیتی 
را با تمامیت لازم پشــت سر گذاشــتم که هیچ کس نمی تواند شواهد یافت شده در این 

تحقیق را پنهان کند.

۳ـ‌مطالعه‌غرب‌درباره‌اسلام‌و‌آموزش‌در‌شرق
م: اما ابتدا گفتید کــه کمی ناراحت یا نگران بودید که بورس تحصیلی تان از مرز بین 

دوگانگی »خودی« و »بیگانه« تخطی کند!؟
پ: بله، نگران تفاوت در دو نوع مباحثه دینی هســتم که در تحقیق، تدریس و بورس 
تحصیلی خود به آن پرداختم. حتی در حال حاضر کاملًا آگاه هســتم که دوگانگی بین 
»خودی« و »بیگانه« که لزوماً با آکادمیک شــدن ایجاد شده است، برای جامعه ایمانی 
قابل قبول نیست. البته در سال ها تدریس و نوشتن، اهمیت تمایز آکادمیک را آموختم و 
همیشه آن را به عنوان یک راهنمای روش شناختی برای کارم حفظ نمودم. در حدود نیم 
قرن در برخورد با دانشجویان تحصیلات تکمیلی و محققان، قدر تعهد دانشگاهی خود 
برای تحقیق و نوشــتن را دانستم. در حقیقت نگرش »منفصل« را برای تدریس اسلام 
دوست داشــتم. تحول از »من« به ایمان »مسلمان« باعث شد که برای کشف انگیزه 

1. SUNY.
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نویســنده و پیش فکر های او، نه تنها در تحقیقات کلاســیک، بلکه در تحقیقات مدرن 
به اصطلاح هدفمند، در دانشــگاه های سراســر دنیا حتی شجاع تر هم بشوم. مطالعات 
اسلامی در غرب از ذهنیت گرایی و پیش فرض های نویسنده رنج می برد، و حتی امروزه 
هم تنها با مطالعات اســلامی است که با این شیوه رفتار می شود. تقاضا برای صداقت 
در مطالعه دیگران )در اینجا اســلام و مسلمانان( به ســطح ریاکاری آکادمیک رسیده 
است، که در حجم وســیعی در مورد اهداف نه تنها مفسران غیرمسلمان اسلام سخن 
می گوید، همچنین شــامل علمای »خودی« که در لباس »ســکولار« ظاهر می شوند 
و در گفتمان »خودی« شــرکت می کنند نیز می شــود. این مسئله را می توان تا قرن ها 
از نتیجه گیری های ســؤال برانگیز علمی که اغلب به نام »فلسفه اسلامی« یا »عرفان 
اسلامی« ظهور و بروز می یابد، ردیابی کرد. اغراق نیست اگر بگوییم مطالعات اسلامی، 
که پس از یازده سپتامبر سیاسی شده و شیوۀ گفتمان »نمایندگی«1 که دربارۀ مطالعات 
اسلامی در دانشگاه ها نهادینه شده و مشروعیت یافته است، یک بحران است. این را با 
مسیحیت و یهودیت یا حتی مطالعات بودایی مقایسه کنید و به سرنوشت بیمار مطالعات 

اسلامی در سراسر آکادمی های غربی توجه کنید.
م: در این رابطه می دانم که در مورد نظام آموزشــی خود صحبت می کنید که در اینجا 
می خواهیــم یک بخش را به آن اختصاص دهیــم. بنابراین به آن باز می گردیم؛ در این 
مورد انواع مدل هایی را که می خواهند آموزش روحانیت را به سطح تحصیلات علمی گرا 
بیاورند و آن ها را با هم تطبیق دهند، چگونه می بینید؟ ما تعداد زیادی کالج مســیحی 
داریم؛ به طور مشــابه سازمان ها و مؤسسات آموزشی مسلمان بسیاری به خصوص در 
نیمکره غربی داریم که تلاش می کنیم آموزش های لیبرال هنری و آموزش های دینی 
را با هم ترکیب کنیم. آیا فکر می کنید در نهایت یکی از آن ها قربانی دیگری می شود؟

پ: اجازه دهید این طور آغاز کنم: شروع کردم به آموزش دادن دوره های روش شناسی 
در حــوزه علمیه ایران. ایــن کار فصل جدیدی را در رویکرد حــوزه به مطالعه علمی 
اسلام، الهیات اسلامی، فقه اســلامی و اخلاق اسلامی به وجود آورده  است. در چهار 
دهه نقش آفرینی به عنوان یک آموزگار و پژوهشــگر دانشگاه، توانستم مبانی مطالعات 
منابع انتقادی را در بســیاری از نقاط جهان اسلام گسترش دهم. موفقیت من می تواند 
تا حدودی به احترامی که در آن کشــورها به خاطر صداقتم در تبیین شــفاف و دقیق 

1. representational.
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آنچه انجام می دهم، نســبت داده شــود. دیگر هیچ چیز را در مورد تحقیقات یا رویکرد 
علمی خود پنهان نمی کنم و این چیزی است که توانسته ام به  د ست آورم. یک سیاست 
ســاده برای مخاطبانم اتخــاذ کردم: »اگر بتوانید تحملم کنید، به شــما خواهم گفت. 
اگــر نمی خواهید به من گــوش کنید، می روم! اگر نمی توانیــد رویکرد من به دانش و 
عمل اســلامی را تاب بیاورید، دعوتم نکنید.« این سیاســت تدریس من اســت. قم، 
ســخنرانی های من در مورد روش شناسی را به فارسی منتشر کرده است، که به عنوان 
یک کتاب درسی استفاده می شود. در میان عالمان سنتی، در حال حاضر سخنرانی هایی 
در مورد حقوق بشــر، پلورالیسم دینی و روش شناســی آکادمیک که در مطالعات خود 
در قانون و اخلاق اســلامی اعمــال کردم، انجام داده ام. در زمینه اخلاق زیســتی1 و 
روش شناســی که خود استفاده می کنم، ســخنرانی کردم. ایران مطالعات من را در این 
زمینه ها به زبان فارسی منتشر کرده است و از آنجا که به زبان فارسی تدریس می کردم، 
سخنرانی ها و برداشت خاص من در متون اسلامی را به عنوان یک راهنما برای آموزش 

طلاب جدید حوزه علمیه ـ در روش مدرن ـ منتشر کرده است.
م: این همان روش شناسی است که شما در اینجا آموزش می دهید؟

پ: بله، این روش شناسی غربی است؛ »روش های مطالعه علمی دین«. از آشکار شدن 
مطالعات اجتماعی و انسانی دینی ابایی نداشته ام. ممکن است به روش من نامی نسبت 
داده شــود که برای ایجاد شک و تردید در مورد اهداف تحقیقات دینی انتقادی در حال 
رواج بوده و معمولًا به عنوان »شرق  شناســی جدید« یا »شرق شناســی« شناخته شده 
 است. با این حال می خواهم اشاره کنم که به نظر من شرق شناسی، کاملًا منفی نیست. 
جنبه های خوبی نیز در تحقیقات شرق شناسی وجود دارد؛ زیرا این خاورشناسان کسانی 
بودند که متون کلاســیک را به صورت روشــمند مطالعه کردند و به ما آموختند برای 
تجزیــه و تحلیل متون، آن ها را در زمینه فرهنگی خود بخوانیم. در حال حاضر ممکن 
اســت که ما همان نتیجه گیری آن ها را انجام ندهیم یا منابع بیشتری برای بررسی به 
منظور تفسیر فرهنگی که خودمان بیشــتر با آن آشنا هستیم، داشته باشیم. به عبارت 
دیگر فرهنگ کتاب به منظور تفســیری بر ایمان بر جای مانده است تا آنجا که مربوط 
به کاربرد آن باشد؛ حتی زمانی که روش متنی ـ تاریخی صحیح است. این به کارگیری، 
به بررسی اصطلاحات و کاربرد ریشــه ای واژگانی آن ها در زمینه جامعه شناسی دانش 

1. Bioethics.
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می پردازد، که همان معرفت  شناســی غالب و روش هایی اســت که با استفاده از طرق 
اطلاعاتی در مورد دوره مورد بررســی، جمع آوری و منتشــر شــده  است. همه این ها 
پرســش های مهمی برای ما هستند که بدون آن،  تاریخچه های بسیار ضعیفی خواهیم 
نگاشت. مطمئناً تحقیقات ضعیفی انجام داده و اطلاعاتی در مورد زمینه های اجتماعی ـ 
سیاسی مسلمانان جمع آوری می کردیم، که بر تاریخ اندیشه های دینی تأثیر می گذاشت. 
اجازه دهید تأکید کنم که روند پذیرش من در مراکز ســنتی آموزش اسلامی تدریجی 
بود و برای مقامات ســنتی حتی خیلی بیشــتر از فرصت دادن به من برای تدریس و 
ســخنرانی در مورد آن موضوعات بحث برانگیز رفتار علمی اسلام در مؤسسات سنتی، 
به طول انجامید. حالا یکی از طلبه های آنان پس از معلمان شــان و یکی از مشــاوران 
علمی در قم یا در نجف هستم. در دانشگاه کوفه در نجف بودم؛ جایی که روش شناسی 
کلیة الفقه )دانشکده فقه اســلامی( را، که در واقع یکی از ملحقات حوزه علمیه است، 
آموختم. همچنین برای دانشجویان آموزش های سنتی در کلیة شیخ طوسی )دانشکده 
شیخ طوسی(، که دانشکده ای دینی به منظور درک روش های جدید مطالعه دین است، 
ســخنرانی کردم. بنابراین اکنون جنبشی وجود دارد که مطالعات علمی در مورد اسلام 
را به حرکت در می آورد. هنوز هم گفتن اینکه دانشجویان سنتی، روش های جدیدی را 
درک کرده اند یا خیر، خیلی برایم زود است. باید کتاب ها و مقالات جدیدی را که آن ها 
می نویسند و منتشر می کنند، بخوانم تا بتوانم دربارۀ کیفیت مطالعات شان قضاوت کنم. 
همان طور که با شــما صحبت می کنم، نویســندگان حوزوی مشغول حمایت از موضع 
عقیدتی هستند، که از نظر کلامی صحیح می نماید. فرهنگ غالب در این مکان ها هنوز 
دفاعی اســت، نه آزاداندیشــانه و بیش از اینکه بخشی جامع از تحقیقات انتقادی برای 

توضیح ناسازگاری در متون دینی باشد، دفاعی است.
م: به نظر می رسد که این آزمایش جدید در روش شناسی علمی هنوز بی سرانجام است؟

پ: می توان این مشــکل را به سراسر جهان اسلام تعمیم داد؛ هنوز هم در ارائه منابع 
دینی با بررســی علمی تردید وجود دارد. وضعیت جهان ســنی نیــز تفاوتی ندارد. این 
موضوع به تدریج برای برخی از دانشمندان سنی، بیشتر در عراق و مصر ظاهر می شود، 
اما در سایر کشورهای مسلمان نیز اگر مطالعات مسلمانان در نهادهای اکثریت مسلمان 
آکادمی های غربی به طور جــدی مورد توجه قرار گیرد، فکر می کنم روش های مدرن 
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نمی تواند نادیده گرفته شود. نگاهی به کتابم ریشه های اسلامی پلورالیسم دموکراتیک1 
بیندازید. این کتاب به فارســی و اندونزیایی موجود اســت و در انتظار ترجمه به زبان 
عربی می باشــد، که در قاهره تحت حمایت مؤسسه بین المللی عقاید اسلامی هرندون 
ویرجینیا2 منتشــر شــود. به هر حال اندونزی مطالعات مدرن را در مورد اسلام به طور 
کامل از طریق ترجمه آن ها می پذیرد. این نشان دهنده بلوغ ذهنی دانشمندان اندونزیایی 
در برخورد با مطالعات علمی اســلام است. تمام آثار منتشرشده من به زبان اندونزیایی 
ترجمه شــده  است. بعضی از محققان در ترکیه سعی داشتند تعدادی از آثار مرا به زبان 

ترکی در دسترس قرار دهند، البته مطمئن نیستم این پروژه را روزی مشاهده کنم.
۳ـ۱ـ‌علاقه‌مندی‌های‌تحقیقاتی‌و‌زمینه‌مطالعات‌دینی

م: اجازه دهید سؤالی مرتبط مطرح کنم: 
کار شما در ریشه های اسلامی پلورالیسم 
دموکراتیک در ســال 2002 منتشر شد. 
تحقیقات خود بر روی مهدویت اسلامی 
را در سال 1980 منتشــر کردید. کتاب 
بــا  دیــن  آزادی  دربــاره  بعدی تــان 
و  دانشــگاه ویرجینیا  همکاران تــان در 
درباره حقوق بشــر اســت. طبیعتاً این 
پرسش مطرح می شود: پس از تحصیلات 
دکتری تان در دانشــگاه تورنتو در سال 
197۶، کار خــود را به عنوان اســتادیار 
دانشــگاه ایالتی ویرجینیا آغاز کردید و تا 
سال 2011 برای مدت 35 سال به آن ادامه دادید. بنابراین به عنوان یک محقق جوان 
خیلی زود پس از انتشــار در مطالعات شــیعی، شــروع به تمرکز بر مسئله حقوق بشر، 
دموکراســی و اسلام کردید. مشتاقم بدانم که چه تغییری در علایق تان شما را به گذار 

از موضوعات کلاسیک به معاصر واداشت؟
پ: علایــق تحقیقاتی من در مطالعات شــیعی برای مدتی ادامــه یافت؛ پروژه بزرگ 

1. Islamic Roots of Democratic Pluralism.
2. Herndon, Virginia.
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بعدی ام حاکم عادل در اســلام شــیعه1 بود. این مطالعــه جایگاهی موقت در تحقیقم 
داشت. موضوع حاکم شرع )السلطان العدل( در واقع دنباله ای برای اولین کتابم در مورد 
مهدی ]عج[ بود. پرسش اصلی پژوهش در این کتاب چنین بود: »چگونه جامعه شیعیان 
بــا فقدان آخرین امام در دوران غیبــت کبری کنار آمد؟ آیت الله خمینی چگونه رهبر و 
بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران شد؟« شروع به کار بر روی مفهوم خمینی ]ره[ کردم؛ 
این ایده که در زمان غیبت آخرین امام، فقیه واجد صلاحیت، ولی و سرپرســت جامعه 
است )ولایت فقیه(. این تحقیق مرا به سفری طولانی بر میراث فقهی و شرعی مکتب 

عقاید شیعه برد. 
م: در واقع عنوان کتاب 1988، حاکم عادل در اســلام شیعه است که توسط انتشارات 

دانشگاه آکسفورد منتشر شده  است.
پ: این مطالعه در مورد تاریخ اعتبار منحصر به فرد فقیه در فقه شــیعی در طول دوره 
غیبت آخرین امام اســت. در قرن های دهم و یازدهم میلادی تا دوره مدرن حاکمیت 
مســتقل آیت الله خمینی ]ره[ در مورد حق و مســئولیت فقیه واجد شرایط شیعه برای 
پذیرفتن منصب مصوب قانونی »ولایت فقیه« در ایران است. بگذارید اکنون به سؤال 
خاص شــما در مورد گذار از مسائل کلاســیک به معاصر در مطالعات اسلامی بپردازم. 
مثــل هر فارغ التحصیل دیگر مطالعات خاورنزدیک یــا خاورمیانه، به عنوان یک مورخ 
در دانشــگاه تورنتو آموزش دیده ام. اکثر اســاتید این بخش که با آن ها مطالعه داشتم، 
متخصص تاریخ بودند، نه الهیات )کلام(. هیچ کارشــناس فقیهی مرا آموزش نداد. این 
آموزش ها را از ایران، عراق و هر جای جهان اسلام که رفتم، دریافت نمودم. با تعدادی 
از محققان ایرانی، عراقی و اردنی فقه را مطالعه نمودم. می توانم بگویم در حالی که فقه 
اسلامی را مطالعه می کردم، پروژه ام این بود که بدانم چگونه اصول اعتقادی بر مطالعه 

فقه کاربردی و روش شناسی آن تاثیر می گذارد؟
م: خیلی جالب اســت. آیا به این معنی است که هنگامی که منصبی در گروه مطالعات 
دینی دانشــگاه ویرجینیا در سال 197۶ به شما پیشــنهاد شد، یک تاریخدان مطالعات 

خاورمیانه بودید؟
پ: بله و خیر. در بخش مطالعات دینی باید دوره های آموزشــی در مورد دین اســلام 
را تدریــس می کردم. اولیــن وظیفه ام این بود که خود را با روش شناســی هایی که در 

1. The Just Ruler in Shi’ite Islam.
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مطالعه آکادمیک دین رایج بودند، تجهیز کنم. برای سه سال اول، خود را برای آموزش 
دوره هایی در مورد دین، الهیات، عمل دینی، عرفان و غیره آماده کردم. اصولًا یک مورخ 
بودم و در حال حاضر شــروع به ربط دادن اعتقادات و اصول به وقایع در تاریخ اسلام 
با توجه به ترتیب زمانی آن ها نمودم. این گســترش کار من بر روی اندیشــه اسلامی 
منجی آینده، مهدی ]عج[ بود. شــروع به توجه بر جامعه شناســی دین، انسان شناسی 
فرهنگی و روانشناســی دین کردم. اینها همه زمینه های جدید اما بســیار جالبی برای 
پیشرفت شخصی ام به عنوان یک مورخ دین بود. به عنوان تنها استاد مطالعات اسلامی 
در دانشــگاه ویرجینیا، خواستار تفسیر رابطه اســلام با حقوق بشر و دموکراسی بودم و 
همچنین به ســخنرانی در دوره های حقوق اسلامی، تجارت اسلامی، اسلام و پزشکی 
و غیره دعوت شدم. دانشــگاه ویرجینیا از تحقیقات و علایق تحقیقاتی ام حمایت کرد. 
برای من، مطالعات اســلامی اکنون فراتر از مطالعات شیعه یا سنی است. خواسته هایم 
فرصت هایی برای گســترش تخصص دانشــگاهی محدودم به من ارائه داد. به همین 

دلیل است که از سال 1988 به ندرت کار مهمی در مطالعات شیعه منتشر کرده ام.
م: این یعنی اینکه قبلًا گفتید در مطالعاتی کلاسیک آموزش دیده اید که به موضوعات 
مدرن در زمینه حقوق بشــر، دموکراســی و اخلاق زیستی هدایت تان کرده و به نوعی 

مربوط به مکاتب حقوقی عمل اسلامی است؟
پ: بله، در واقع فقه تفسیری )فقه و اصول فقه( در قلب مطالعات من قرار داشت. با این 
حــال مطالعات آکادمیکم در ارتباط با وقایع تاریخی به تصمیمات خاص فقهی )فتاوی( 
از منابع فقهی اسلام مرتبط است. این بررسی، حتی امروزه نیز علایق پژوهشی الزامی 
مــرا ایجاد می کند. هنوز بــه دنبال راه هایی برای نشــان دادن اینکه چگونه مطالعات 

حقوقی و فقهی می تواند از تاریخ سود ببرد، هستم.
م: این همان چیزی است که شما در مطالعات خود در مورد حاکم عادل در اسلام شیعه 

که در آن قانون، اخلاق و جامعه با هم تلاقی دارند، به نمایش گذاشته اید. 
پ: درســت اســت. تاریخ و فقه، تاریخ و ادبیات، دین و ادبیات، دین و سیاست، قانون 
و اخلاق، تمرکز من در مطالعات اســلامی بوده اســت. از این رو در هر یک از کارهای 
منتشرشده خود سعی می کنم ارتباط را توسعه دهم و نیاز رویکرد بین رشته ای به مطالعه 
علمی اســلام را نشان دهم. در این ارتباط، مهم است اشــاره ای به کار جمعی مان در 
دانشــگاه ویرجینیا که منجر به علاقه جدی در مطالعات آینده من شــد، داشته باشیم. 
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همکارانم در دانشگاه ویرجینیا شروع به کار بر روی قرآن و آزادی دین کردند. مسیری 
که هرگز در مورد آن فکر نکرده بودم. بنابراین شروع به بررسی قرآن در این موضوعات 
کردم. فرض نادرســتِ »خودیِ« من در مورد قرآن این بود که وحی اســلامی، مسلماً 
فقط اسلام را به عنوان حقیقت مطلق از جانب خدا تاب می آورد. این باقی مانده سیستم 
اعتقــادی من بود که تنها دیــدگاه محرمانه بودن متن قرآن را مجاز می دانســت. به 
عنوان یک مؤمن در اعماق قلبم اعتقاد داشــتم که اســلام بهترین دین اســت و یک 
روز همه مســلمان خواهند شــد. این تصویر دوران کودکی من از دینم بود. هرگز فکر 
نمی کردم اســلام را به عنوان یکی از »ادیان جهــان«، در گروه مطالعات دینی که در 
مطالعات مســیحی و یهودی قدرتمند بود، آموزش دهم. تنها کســی بودم که اسلام را 
آموزش می داد. این بخش، در ارائه های خود در سایر فرقه های شرقی مانند بودائیسم و 
هندوئیسم نیز قوی بود. اسلام که از محدوده خود در مطالعات خاورنزدیک منتشر شد، 
»تــازه وارد« در مطالعات دینی بود. بنابرایــن مجبور بودم کارم را به همکاران دیگر در 
دین مرتبط کنم. می توانســتم خود را جدا کنم و کاملًا منزوی از بقیه باشم؛ همان طور 
که می شــنیدم در بعضی مؤسســات، اســاتید اســلام اکثراً فارغ التحصیلان تمدن ها 
و فرهنگ های خاورنزدیک هســتند که با همکاران مســیحیت، یهودیت، بودائیســم، 
هندوئیســم و ادیان آفریقایی هم صحبت نمی شوند. من می توانستم آن مسیر را دنبال 
کنم. می توانســتم کاملًا در مطالعات اسلامی و مطالعات عربی غوطه ور شوم. اما مسیر 
دیگری را برگزیدم، خود را متقاعد کــردم که به گفتگو با همکارانم نیاز دارم. بنابراین 
زمینه ای مشــترک را در آزادی مذاهب و کشمکش فرهنگ ها در حقوق بشر پیدا کردم. 
هرگز به زبان فنی رایج در بین این محققان حقوق بشــر یا آزادی دین که در مکالمات 
با همکارانم با آن آشــنا می شدم، توجه نکردم. پروفسور دیوید لیتل1 یک جامعه شناس 
دین کاملًا شناخته شده در رشتۀ تخصصی خود، یعنی اخلاق تطبیقی و حقوق بشر بود. 
پروفسور جیم چایلدرس2 در حوزه استدلال اخلاقی و اخلاق زیستی کار می کرد. شروع 
به صحبت کردن با او درباره مســائل اخلاقی نه تنها در موضوع اهدای عضو، بلکه در 
جستجوی اصول اخلاق زیستی در اسلام نمودم. قانون اسلامی چگونه به پرسش های 
پزشکی مدرن پاسخ می داد؟ آیا امکان آموزش اخلاق اسلامی وجود داشت؟ اخلاق در 

1. David Little.
2. Jim Childress.
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اســلام کدام مســیر را دنبال می کند؟ آیا فلسفی خواهد بود؟ یا الهیاتی؟ یا دینی؟ تمام 
این پرسش ها در بخشــی از جستجویم در زمینه اخلاق زیستی و دیگر مفاهیم اخلاق 
تطبیقی بود. از آنجا که من تنها استاد اسلام بودم، مجبور به توجه به مفاهیم گسترده تر 
اندیشه دینی اسلامی شدم. این فشار به عنوان یک انگیزه سازنده و چالش برانگیز برای 
گسترش تحصیلاتم در زمینه گروه مطالعات دینی دانشگاه ویرجینیا عمل می کرد. باید 
اعتراف کنم که ارتباط دین در جوامع مســلمان آمریکای شمالی مسئله اصلی پژوهشم 
بود. به خود گفتم: »امروز دین بدون داشــتن ارتباط نمی تواند زنده بماند.« بشریت در 
همه زمان ها نیاز به راهنمایی معنوی و اخلاقی داشــت. اگر دین نتواند با مردان و زنان 
مــدرن تحصیل کــرده صحبت کند و آنان را هدایت نماید تا افراد بهتری شــوند، پس 
فایده اش چیســت؟ بنابراین واقعاً به مناطــق مختلف مطالعه دین نقل مکان کردم که 
کاربرد عملی در کسب و کار، اخلاق زیستی، اخلاق اجتماعی و اخلاق شخصی مردان 

و زنان مدرن داشت.
م: ضمن تشــکر از توضیحات تان، در اینجا دو پرســش مطرح می شود: اولین پرسش، 
زمینه و قراری است که شما در مورد کمک هزینه تحصیلی خود متعهد شده اید. پرسش 
دوم مربوط به وضعیت شــما در جامعه است. به عنوان یک مسلمان و عضو اقلیتی، در 
شارلوتسویل1 که دانشگاه ویرجینیا در آنجا واقع شده است، زندگی می کردید. در نتیجه، 
بعضی از پرسش های تحقیق احتمالًا به مؤمنان مربوط می شود. این نخستین زمینه ای 
است که می توانید صحبت کنید. زمینه دوم، بدیهی است که جامعۀ اجتماعی ـ سیاسی 
است که اسلام به عنوان یک دین مورد بحث قرار گرفته باشد. شاید برخی از مکالمات 
مربوط به حقوق بشر و اسلام، برای مردم دینی در جامعه، اندکی تهدید کننده و ظالمانه 
بوده باشــد. از آغاز گفتگوی ما بر طریقه های تأثیرگــذاری این زمینه ها بر پروژه های 

تحقیقاتی تان تأکید کرده اید. ممکن است به طور خلاصه درباره آن ها صحبت کنید؟
پ: بله فکر می کنم دانشــگاه ویرجینیا برای من، به منظور درک مطالعات علمی دینی، 
مانند یک معدن طلا بود. نخســت اینکه انتظار گروه مطالعات دینی دانشگاه ویرجینیا 
در دهه های 1970 و 1980 آموزش ســنت های دینی در مطالعات دینی توسط کسانی 
بــود که به نوعی »خودی« مراکــز علمی آن دین بودند و به بهترین شــیوه تدریس 
می شــد. این یعنی که معلمان به طور کامل از اعمال دینی قدردانی می کردند ]و آن ها 

1. Charlottesville.
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را آموزش می دادند[، حتی اگر خود هیچ عملی نداشــته باشند. دوم اینکه اگر معلمِ یک 
ســنت خاص از نظر فرهنگی  ـ  دینی به اجتماع خــود متصل بود، به عنوان یک امتیاز 
در نظر گرفته می شــد. بر این اساس عالمان و خاخام های یهودی داشتیم که یهودیت 
را آموزش می دادند، روحانیان کاتولیک داشــتیم که کاتولیســم را تدریس می کردند و 
کشیشــان مأمور داشتیم که آموزش مسیحیت بر عهده آنان بود. یکی از دوستان بسیار 
خوبم پروفســور فرد دنی،1 فردی مسیحی بود که تا آن زمان اسلام را آموزش می داد. 
او فارغ التحصیل دانشــکده الهیات دانشگاه شــیکاگو2 بود. بیشتر اعضای هیئت علمی 
در مطالعات دینی در ییل،3 پرینســتون4 یا دانشکده های الهیات هاروارد تحصیل کرده 
بودنــد. به عبارت دیگر آن ها نه تنها در روش های مــدرن، بلکه در قدردانی فکری از 
سنت هایی که در آن تخصص داشتند نیز آموزش دیده بودند. حتی در حوزه غیر اقراری 
مرتبط دین و ادبیات گروه، پروفسور ناتان اسکات،5 یکی از مشهورترین نویسندگان این 
حوزه را، که همچنین عضو کلیســای اسقفی است، جذب کرده بود. او قبل از پیوستن 
به دانشگاه ویرجینیا، در دانشگاه شــیکاگو تدریس می کرد. در انسان شناسی فرهنگی، 
یکی دیگر از اســتادان دانشگاه شیکاگو را، که در سطح بین المللی مشهور بود، ویکتور 
ترنر۶ که در آن دوره تعدادی از دانشجویان تحصیلات عالی در تاریخ ادیان با او درسی 
گذراندند، داشــتیم. این ها تنها برخی از نام های مهم مرتبط با دانشگاه ویرجینیا است. 
به عنوان یک اســتادیار جوان به دانشگاه ویرجینیا پیوستم که کاملًا متفاوت از استادانم 
در دانشــگاه تورنتو، به دنبال مربیان مختلف در مطالعات دینی می گشت و قصد داشت 
تا جایگاه خود را در تحقیق و تفسیر اسلام برجسته کند. یک پرنده با بال های گسترده 
بودم که می توانســت امنیت لانه دانشــگاه تورنتو را از بین ببرد و می توانســتم با هر 
دسته از محققانی که تمایل داشتم، همنشین و هم کلام شوم؛ چرا که یک عضو کاملًا 
آموزش دیده جامعه دانشــگاهی بودم. اینکه همچون پرنده ای باشی که امنیت لانه اش 
را از بین می برد، بســیار مهم بود و هرگز از خاطرم نمی رود؛ زیرا احساس کردم هرچه 
که می خواســتم، می توانســتم انجام دهم؛ حتی زمانی که با چالش هایی که در فرایند 

1. Fred Denny.
2. University of Chicago Divinity School.
3. Yale.
4. Princeton.
5. Nathan Scott.
6. Victor Turner.
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گذار از یک مورخ اندیشــه های دینی به اندیشمندی که نیازمند تکیه گاهی در مطالعات 
دینی بود، مواجه شــدم. برای من جستجو به منظور به اشتراک گذاشتن و یافتن زمینه 
مشترک در گفتگو ]با اساتید دیگر[، اگر منجر به توافق یا مخالفت علمی نمی شد، بسیار 
مهم بود؛ چرا که در این صورت موقعیت دانشــگاهیم را استحکام می بخشیدم. بدیهی 
اســت که در محیط علمی، نمی توانســتید منزوی باشید. انزوا توانایی های بالقوه من از 
جمله دانشــجویانم را از بین می بُرد. در ســال 197۶ به مدت یک سال به عنوان استاد 
مهمــان برای جایگزینی یکی از همکاران که در مرخصی تحقیقاتی بود، به دانشــگاه 
ویرجینیــا آمده بودم. آموزش در زبان ها و تاریخ، مرا به انتصاب دیگری در ســال بعد 
رســاند. بنابراین در ســال های 1977 تا 1978 یک پُست دیگر در گروه تاریخ و زبان و 
زبان شناســی فرانسه1 در دانشگاه ویرجینیا داشــتم. در دهه 1970 بخش مذکور، خانه 
تمام زبان های شــرقی بود که در آن زبان عربی، فارســی و اردو آموزش داده می شد 
و من هر ســه را تدریس نمودم. دانشــگاه ویرجینیا مرا به عنوان فردی دانشگاهی که 
صادقانه مطالعات خاورمیانه و اســلامی را ارائــه می داد و به طور کامل در زبان عربی، 
فارســی، اردو ـ هندی، سواحیلی و سایر زبان های مورد استفاده در دنیای اسلام سخن 
می گفت، در نظر داشــت و البته پیش تر تجربه کمی در زبان ترکی عثمانی را داشــتم. 
عمدتاً به این دلیل که تحقیقم به  طور مســتقیم به ترکیه به اندازه ای که با هند، ایران 
و جهان عرب مرتبط بود، ارتباط نداشــت. حمایت کامل از گروه مطالعات دینی را برای 
انتخاب اولویت های تحقیقاتی ام و دنبال کردن شــان با حداکثر توانم داشتم. همکارانم 
از من اســتقبال کردند و در همه انواع گفتگوهای مربوط به تحصیلات گسترده ام، که 
آغازش از تانزانیا و ادامه آن در هند، ایران، عراق و کانادا بود، شرکت می کردند. مهم تر 
از همه، این تعامل فکری با آن ها منجر به ایجاد علایق جدید در مطالعه علمی اسلام 
شــد. همکارانم مرا با تاریخ ادیان آشــنا کردند که در شیکاگو توسعه یافته است. مرا از 
روش های جدید در زمینه انسان شناسی فرهنگی، جامعه شناسی دین، اخلاق مقایسه ای 
و غیره آگاه ساختند. این فرصتی کمیاب برای مطالعه منابع کلاسیک عربی و فارسی با 
مجموعه پرسش های گوناگون بر من عرضه داشت. به خوبی در زبان شناسی و فرهنگ 
جوامع اســلامی آموزش دیده بودم، اما موضوعات و روش های جدیدی را به منظور پی 
بردن به معانی مختلف و اهمیت این منابع به آن افزودم. در آن حال، از تخصص اولیه 

1. History Department and French Language and Linguistics.
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خود در مطالعات شــیعه به منظور مقایســه رویکرد های سنی و شیعه در اخلاق جنگ، 
جهاد، اخلاق سیاســی و مطالعات حقوقی دور می شــدم. با آموزش گسترده ای که در 
زمینه مطالعات فقه اســلام در ســال های پیش در ایران داشتم، در تفسیر منابع فقهی 
مکاتب سنی، افزون بر مهارتم در فقه شیعه، احساس راحتی می کردم. 35 سالِ من در 
دانشگاه ویرجینیا بهترین سال هایی بود که هر مؤسسه علمی می توانست به یک محقق 
بلندپرواز، با دیدگاهی برای متفاوت نمودن شــیوه مطالعات اســلامی که در آمریکای 

شمالی مطالعه و تدریس می شد، اعطاء کند.

۳ـ۲ـ‌انقلاب‌ایران‌و‌خردمندی‌عمومی
 م: مطالعات جامع شــما در زمینۀ حاکم عادل در اســلام شیعه، شما را به یک مفسر 

انقلاب اسلامی ایران در سال های 79ـ1978 مبدل کرد؟
پ: همان طور که پیشــتر اشــاره شــد، این کتاب دنباله اولین کتابم در مورد مهدویت 
اســلامی بود. در این مطالعه، روش شناسی مقایسه ای را به تصویر کشیده ام؛ زیرا منابع 
فقهی و حقوقی ســنی را به دقت مورد بررســی قرار دادم تا ریشه »ولایت« یک فقیه 
را درک کنم. این مطالعه فرصت های فراوانی برای تعامل با آثار ســنی در روش شناسی 
حقوقی برای توضیح اخلاق حقوقی مقایســه ای در تعیین اعتبار ادعایم مبنی بر اینکه 
ایده ای به صورت »فقط جنگ« در قوانین اســلامی ملل وجود دارد، به من داد. اجازه 
دهید اضافه کنم که حاکم عادل، توسعه فکری مرا در زمینه مطالعات دینی به نمایش 
گذاشــت. با این حال، در طول تحقیق درباره این کتاب در دانشگاه اردن عمان بود که 
با همکاران سنی خود در دانشکده حقوق اسلامی )کلیة الشریعة( آشنا شدم و سخنرانی 
برخی از محققان برجســته تاریخ و حقوق اســلامی را به طور کامل برای فهم نکات 
دقیــق و ظریف تئوری های مطالعات تمدن گروه های تمدن و زبان های خاورنزدیک به 
مطالعات متمرکزتر در مطالعه علمی ســنت اسلامی از طریق میراث جامع آن بررسی 
کردم. علاقه من به مطالعات حقوق به ســرعت در حال رشد بود و حتی در یک موضع 

به طور جدی به ثبت نام در دانشکده حقوق دانشگاه ویرجینیا اندیشیدم.
م: زمانی  که به عنوان استادیار در آن جا بودید یا پیش از آن؟

پ: تــا آن زمان مشــغول به کار بودم. علاقه ام در حقوق بشــر مرا آگاه ســاخت که 
اگر در زمینه حقوق، مدرکی نداشــته باشــم، توجه شایسته ای به  دست نخواهم  آورد و 
صحبت هایم در مورد آزادی دین اگر به اندازه کافی بر اساس هنجارهای بین المللی که 
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برای محققان حقوق بین الملل شناخته شــده بود می بود، جدی گرفته نمی شد. متعهد 
به حمایت از اصول حقوق بشــر بودم و علاقه ام یک مسئله ساده علمی نبود. از طریق 
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل1 درخواست دادم. نیازی به گفتن نیست که کارم در 
مورد حقوق بشــر از طرف کمیسیون حقوق بشر ســازمان ملل توجه و تشخیص لازم 
را دریافت نکرد. مجدداً اگر مدرک حقوق داشــتم، به کارم در زمینه حقوق بشــر اجازه 
داده می شد تا آزادانه در مناظرات مرتبط با نهادی فراگیرتر برای ارتقای حقوق بشر در 
ملت ها و فرهنگ های مختلف شــرکت داده شود. به شدت اعتقاد داشتم که کار علمی 
باید از حالت صرفاً دانشگاهی خارج شود تا عموم جامعه از آن بهره مند گردند. این چشم 
انداز آکادمیک من هنوز هم پابرجا است. استادان نباید صرفاً خود را در مدینه فاضله شان 
محدود کنند، بلکه باید در مورد راه های دسترسی و ارتباط با عموم بیندیشند. آن ها باید 
در مــورد جوامع فکر کنند و فراتر از محوطه امن دانشــگاهی قدم بردارند. در واقع در 
راستای اصرار بر آرزویم، یعنی ثبت نام در دانشکده حقوق، در دانشکده حقوق ویرجینیا 
پذیرفته شدم. با این حال، ریاست دانشــگاه ویرجینیا خواستار استعفای من از استادی 
حداقل به  مدت دو سال برای شروع تحصیل در رشته حقوق شد. با این وضعیت، زمانی 
که مســئولیت خانواده ام را داشتم، برایم دشــوار بود. نتیجه علاقه مندی من به حقوق 
بشر، اولین کتابی بود که با همکارانم و دانشجوی دکتری خود جان کلسی2 نوشتیم که 
اکنون در دانشگاه فلوریدا3 در تالاهاسی4 تدریس می شود. این کتاب در مورد کشمکش 
فرهنگ ها، مســئله آزادی دین در اسلام و مسیحیت بود. سپس پروژه ای را در موضوع 
پلورالیسم دموکراتیک، موضوعی نزدیک به آزادی دین، آغاز کردم. به عنوان عضوی از 
دیپلماسی پیشگیرانه5 در مرکز مطالعات استراتژیک و بین الملل۶ در واشنگتن از همکار 
محترم در آن مرکز، پروفسور جوزف مونت ویل،7 برای نوشتن این کتاب تشویق و تأیید 
بسیاری دریافت نمودم. روی روابط بین ادیان یهودیان، مسیحیان و مسلمانان کار کردم 
و شروع به شناســایی منابع اولیه برای درک و گسترش منابع اسلامی در این موضوع 

1. UN Human Rights Commission.
2. John Kelsay.
3. Florida State University (FSU).
4. Tallahassee.
5. Preventive Diplomacy.
6. Center for Strategic and International Studies.
7.Joseph Montville.
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نمودم. حادثه یازده ســپتامبر هنوز رخ نداده بود. اگر به تاریخچه نوشته های منتشرشده 
من بنگریــد، کار روی رابطه بهتر بیــن جوامع دینی را آغاز کرده  بــودم؛ روابط بهتر 
بین مسیحیان، یهودیان و مســلمانان. بنابراین هنگامی که دکتر مونت ویل، که پروژه 
دیپلماســی پیشگیرانه را اداره می کرد، موضوع پلورالیسم و دموکراسی دینی را پیشنهاد 

کرد، آماده قلم زدن در آن بودم.
م: به عبارت دیگر، برای تأثیرگذاری تغییرات، درگیر ســازمان های دولتی و غیردولتی 

شدید؟
پ: بله، مشــاور وزارت امور خارجه و وزارت دفاع بودم و دیپلمات هایمان را در مؤسسه 
خدمات خارجی آموزش می دادم. گاهی در مورد مســئله آزادی دین در اسلام و مباحث 
مرتبط با آن مورد مشــورت قرار می گرفتم. در اینجا مهم است تأکید داشته باشیم که 
حوزه مشــاوره من محدود به چیزی بود که آن را ابعاد معنوی و اخلاقی می دانیم و اگر 
چنین نبود، توسط مشــاوران دیگر نادیده گرفته می شد. در همین زمان، انقلاب ایران 
رخ داده بود و به طور طبیعی انتشارات قبلی ام در مورد مهدویت شیعه، مرا به این نقطه 
رسانده بود. من از سوی رسانه ها و همچنین سازمان های دولتی برای تفسیر و ترجمه و 
موضوعات عمومی آمریکایی؛ مانند: بنیادگرایی اسلامی، اسلام و سیاست و فرقه گرایی 
ســنی ها و شیعیان به کار گرفته شــدم. کارشناسان متوجه ارتباط بین کتاب من درباره 
رهبری مهدوی و انقلاب آیت الله خمینی ]ره[ شــدند. بدون اینکه بخواهم، شــخصی 
رسانه ای از دانشگاه ویرجینیا شــدم. به دنبال انقلاب، سفارت آمریکا در تهران اشغال 

شد و آمریکایی ها گروگان گرفته شدند.
م: اشغال سفارت آمریکا قطعاً مهم ترین و دردناک ترین تجربه برای آمریکایی ها بود؟

پ: مردم آمریکایی هیچ چیز درباره شــیعه یا رهبری دینی ایران نمی دانســتند. ایران 
در دهه 1970 میلادی به معنای شــاه بود و شــاه، ایرانِ پیشرفته را معرفی کرد. هنوز 
بنرهای کســانی که در برابر سفارت ایران در واشنگتن در سال 1979 تظاهرات کردند، 
بــه یاد دارم؛ یکی از آن ها کاملًا آشــکارا می گفت: »ایرانی ها به قرون وســطای خود 
بازگشــته اند!« آمریکایی ها درباره انقلاب مردم علیه یک حاکم مستبد قرون وسطایی 
صحبــت می کردند. آنان انقلاب خود را در برابر تاج و تخت بریتانیا در قرن هجدهم از 
یاد برده بودند. برای افزودن به این ناسازگاری با ایران و اسلام، از جمله امور فاش شده 
»ســلمان رشدی« اســت که آیت الله خمینی ]ره[ فتوا داد تا او، نویسنده کتابی که به 
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پیامبر، اهل بیت او و قرآن اهانت کرده بود، اعدام شــود. رمان سلمان رشدی، حمله به 
اعتقادات بنیادین جامعه مسلمان بود که اسلام را تا دقیقاً همان چیزی که عموم مردم 
غربی در مورد ایران و انقلاب آن فکر می کردند، یعنی کهنه پرســتی و تاریک اندیشی، 
قرون وســطایی گرا، اعمال دینی مضحک مســلمانان و غیره پایین آورده بود. می توان 
نوع فشــاری را که باید در دهه 1980 تاب می آوردم، تصور کرد. از یک طرف نیاز بود 
که در مسائل سیاسی با پیش فرض های مدرنیستی درباره باید و نباید نقش آفرینی دین 
در امور باقی بمانم و از سوی دیگر، این خواستار ارائه دقیق اسلام به عنوان یک دین و 
فرهنگ بود. هر آنچه گفتم، می تواند به راحتی مرا به هدف یک گروه یا پیش فرض های 

ایدئولوژیک گروه های دیگر جامعه آمریکایی تبدیل کند.
م: خوانندگان ما قطعاً علاقه مندند درباره 
شــرایطی که به فتوای آیت الله سیستانی 
علیه شما منجر شد، بدانند.1 اما می توانیم 
آن را بــرای زمان دیگری بگذاریم. با این 
حال تا این زمان نوشته های شما افزایش 
یافته و شما در دنیای دانشگاه ها موج آفرین 

بودید.
پ: تعداد اندکی از دانشــمندان مسلمان 
وجود داشتند که قادر بودند هوشمندانه در 
مورد اســلام در دهه 1970 صحبت کنند. 
با علایق تحقیقاتی خویش و ارتباط دادن 
آن ها با مســائل معاصر، توانستم درباره اسلام زیرکانه تر صحبت کنم و آن را منطقی تر 
مورد بحث قرار دهم و چهره انســان را به مسلمانان بیفزایم. این تصور رسانه ها را فرا 
گرفت. در نیویورک تایمز2 و واشــنگتن  پســت3 قلم زدم و این روند ادامه یافت. دهه 
1980 افزایش شدید ثبت نام در دوره های آموزشی که من تدریس می کردم، دیده شد. 

1. در ســال 1988 میلادی، آیت الله سید علی سیســتانی در اعتراض به دیدگاه های پلورالیستی ساچدینا دربارهٔ 
مذاهب و حقوق زنان، بیانه ای علیه وی صادر کرد. ســاچدینا خود در رســاله ای به نام »در نجف چه گذشــت؟« 

اتفاقاتی را که باعث این نظر آیت الله سیستانی شده توضیح داده است. 
.)http://islam.uga.edu/sachedina_silencing.html : ر.ک(

2. New York Times.
3. Washington Post.
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اگر پیش از انقلاب ایران حداکثر 15 یا 20 دانشجو را جذب می کردم، حال دانشجویان 
ثبت نامی ام در دروس ابتدایی اســلام به 100 و 120 نفر می رسید و این دوره ای جالب 
از رشــد مطالعات اســلامی بود. ایران تقریباً هر هفته در تیتر خبرها بود. مطمئناً مردم 
می خواســتند بیشتر بدانند و در کلیساها و کنیسه ها و دیگر مؤسسات غیردینی صحبت 

می کردم.
م: تا آن روز حضور آمریکا در منطقه شدیدتر شده بود. 

پ:‌در این زمان تفاوت آشــکاری بین نحوه توجه آمریکایی ها به جهان اســلام وجود 
داشــت. در دوره ای، مجموعه کاریکاتور هایی وجود داشت که مسلمانان و اعراب را در 
روزنامه های مهم ما و ]سپس[ در کتابی منتشرشده توسط مؤسسه سیاست خارجی1 واقع 
در نیویورک به تصویر می کشــید. نویسنده در این کتاب، کارتون هایی )کاریکاتورهایی( 
را که رســانه های آمریکایی از »نفت عرب«، »شــیخ های عرب« و »شترســواران« 
می ســاختند، به تصویر کشید. در سال های پس از 1978 تا 1979 این تغییر ناگهانی به 
وقوع پیوست. انقلاب ایران واقعه سال 1973 را پررنگ و برجسته ساخته بود. زمانی که 
ملک فیصل از تحریم نفت اســتفاده کرد تا نارضایتی خود را از سیاست خارجی آمریکا، 
که حقوق فلسطینیان را نادیده می گرفت، نشان دهد. هنگامی که انقلاب ایران رخ داد، 
به جای فیصل یک شــخصیت دینی قرار داشــت که سلطه و قدرت غرب را به چالش 
کشید. مشکل ترین مسئله برای آمریکایی ها این بود: »چطور یک شخصیت دینی قرون 
وســطایی می تواند چنین کاری کند!؟« برای غرب سکولار، چنین نفوذی در زمان های 
مــدرن، آن هم برای یک دین، غیــر قابل تصور بود. این نوع از امکان مدت ها پیش از 
بین رفته و به غیرممکن تبدیل و از دهه 1950 دین صرفاً یک فرهنگ شده بود. بدون 
هیچ هشداری برای دانشــمندان اجتماعی، یک تغییر برجسته و نمونه به وقوع پیوسته 
بود. اگر مطالعات دربارۀ خاورمیانه نیاز به مدرن شــدن از طریق سکولاریسم را نتیجه 
می داد، خمینی عزیمتی کامل را از آن الگوی رهبری ســکولار و سیاســی کشورهای 
خاورمیانه آشکار ساخت. برای این محققان روشن شد که رهبری دینی معاصر در جهان 
اســلام نمی تواند به شیوه ای که در آثار منتشرشده آن ها فرض شده است، تحلیل شود: 
»چگونه توانستیم در فهم و درک خمینی ]ره[ شکست بخوریم و امکان قد علم کردن 
کســی مانند او در مقابل شاه را پیش بینی نکنیم؟« این مسئله در ذهن کارشناسانی بود 

1. . Foreign Policy Institute.
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که نقش داشــتن عموم مردم را در دین یا رهبری دینی جهان اســلام انکار می کردند. 
در حقیقت، حتی در حال حاضر به نظر می رســد که دانشمندان علوم سیاسی در تجزیه 
و تحلیل سیاســت های خاورمیانه از عوامل دینی غافل باشند. دیدگاه های من در حاکم 
عادل و مهدویت اســلامی، نوعی پیشــگویی در مورد امکان پدیدار شــدن چنین نوع 
جدیدی از رهبری را به همراه داشــت. زمانی که تمام مکاتب و فرقه های امروزی در 
تحقق وعده های مدرن شــدن و سکولار شدن شکســت خوردند. ممکن است به طور 
خلاصه نتیجه گیری شــود که تعدادی از رویداد ها مانند تحریم نفتی 73، انقلاب ایران 
78 تا 79، کتاب رشــدی به دنبال ظهور القاعده در افغانستان و با ایدئولوژی جهادی و 
ستیزه جویی آن ها، بحرانی را پیش بینی می کرد که در اواخر دهه 1990 با شتاب در حال 
گسترش بود. از قبل هم مشکلاتی میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها وجود داشت و بیشتر 
و بیشــتر، ما، محققان مطالعات اسلامی در سیاست های روابط غربی و مداخلات غرب 
در خاورمیانه به عنوان تحلیل گران اطلاعات، گیر افتادیم. رســانه ها به ما وابسته شدند 
تا از پیش داوری هایشان در مورد وقایع خاورمیانه حمایت کنیم. جنگ ایران و عراق که 
به دنبــال تهاجم عراق به کویت، و به دنبال آن جنگ خلیج فارس و تهاجم آمریکا به 

عراق در سال 2003 بود، ادامه داشت.
م: آیا صحبت از برخی از این زمینه های کلیشه ای دشوار بود؟ 

پ: بلــه، فکر می کنم چیز مهمی را در مورد رســانه ها به مــن آموخت. واضح بود که 
رســانه ها در مورد هر برنامه ای درباره خاورمیانه یا اسلام، نظری داشتند. آن ها معمولًا 
چیزی برای اثبات به عموم مردم آمریکایی دارند. آنان ما را به ســخن گفتن واداشتند 
تــا بتوانند تأییدیه آنچه را که قبلًا تصمیم گرفته بودند برای مردم مطرح کنند، بگیرند؛ 
برای نمونه، گزارش ســی.ان.ان1 از پیشــینه مالزی در مورد نقــض حقوق زنان انتقاد 
می کــرد. به منظور تأیید نظر آن ها، ســی.ان.ان با من تماس گرفــت و گفت: »ما از 
کشــور مالزی فردی را داریم که درباره حقوق زنان صحبت می کند و می خواهیم شما 
اینجا باشــید.« خبرنگار سی.ان.ان معمولًا قبل از اینکه شما را به پخش زنده بفرستد، 
آزمایشــتان می کند. آنان تمام پرسش های احتمالی را در مورد موضوع مطرح می کنند؛ 
زیرا می خواهند بدانند که شــما فردی هستید که بتواند پیش داوری شان را ارائه دهد یا 
خیر. در بســیاری از موارد دیدگاه های من مشابه آن ها نبود. صحبت بعدی که از آنان 

1. CNN.
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می شنوید، این است که شخص دیگری را برای صحبت درباره این موضوع پیدا کرده اند 
یا هرگز دوباره به شما تلفن نمی کنند. یک بار پی.بی.اس1 برای پخش تلویزیونی شبانه 
با من تماس گرفت. موضوع، موقعیت به وجودآمده به خاطر خشونت بی پایان در عراق 
در ســال 2003 بود. البته من عراق را خیلی بیشتر از بسیاری از خبرنگاران می شناختم؛ 
زیرا اغلب در زمان صدام به عراق سفر می کردم. لذا مایل بودم بینش خود را به اشتراک 
بگــذارم. پس از مصاحبه اولیه با تلفن، تصمیم گرفتند یک کارشــناس دیگر خاورمیانه 
را دعوت کنند. نزدیک به ســاعت خبر، آن کارشــناس دیگر در دسترس نبود. پی.بی.
اس دوباره با من تماس گرفت و از من خواست برای داستان عراق بیایم. پیش از این، 
برای حضور در جلسه ای دیگر متعهد شده بودم و لذا درخواستشان را رد کردم. همیشه 
با رســانه ها کشمکش وجود داشت؛ زیرا رســانه ها گاهی از کارشناس استفاده می کنند 
تا تمام اطلاعات اساســی مورد نیاز خود را بیابند و یک نظر بســیار کوتاه از او منتشر 
می کنند. این چیزی بود که وقتی نیویورک تایمز در رابطه با حقوق بشر با من مصاحبه 
کرد، آموختم. چیزی که در مقاله نیویورک تایمز نمود یافت، فقط یک جمله از سوی من 
بود. آن ها دو ســاعت با من صحبت کــرده بودند. نظرات من اینجا و آنجا در آن مقاله 
وجود داشت، اما آنچه از من نقل شده بود، تنها یک جمله حمایت گرانه از آن چیزی بود 
که آن ها می خواســتند در روزنامه ارائه دهند. هنگامی که متوجه شدم این بازی آنان با 

ماست، دیگر هیچ فرصتی به رسانه ها برای بهره کشی از خود ندادم.
م: در اخبار جهان امروز موارد باید سریعاً منتشر شود. روزنامه نگاران هیچ فرصتی برای 
تأیید اطلاعاتی که در مقاله شــان قرار می دهند، ندارند. از این رو کسی از آن ها انتظار 
ندارد که تحقیقی عمیق ارائه دهند. در واقع، زمانی  که یک فرد دانشــگاهی مانند شما 
به عنوان یک متفکر مردمی درباره بعضی از این مســائل صحبت می کند، نقش خود را 

چگونه می بیند؟
پ: فکر می کنم رسانه ها از متخصصان استفاده و سپس آن ها را برچسب گذاری می کنند. 
در آن مرحله شما یا به لیست شان افزوده شده اید یا به طور کامل خط خورده اید. کار با 
رســانه ها یکی از دشوارترین مسائلی است که در حرفه ام به آن پرداخته ام. ارتباط آنان 
با به اصطلاح کارشناسان بر اساس تحقق علایق شخصی شبکه است. اگر بتوانند خط 
فکری خود را در شــما ببینند، می توانید ستاره شان شــوید. آنان هیچ گاه از روی اختیار 

1. PBS.
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شانســی در به  کارگیری کارشناس ندارند و از چنین بخت آزمایی هایی اجتناب می کنند؛ 
برای نمونه، بی.بی.ســی1 تا پیش از ســتاره مورد علاقه اش، پروفسور ولی نصر،2 با من 
مصاحبــه می کرد و من مخالف تجزیه و تحلیل درباره سیاســت های ایران بودم. آن ها 
چیزی را که ولی نصر می گفت، دوســت داشــتند و بدیهی است آن چه را من بر اساس 
دانش گســترده خود از شــیعیان در ایران و بازدیدهای مکررم که برای تحقیق در آن 
کشور داشتم، نمی پسندیدند. پس از آن مصاحبه، بی.بی.سی دیگر با من صحبت نکرد؛ 
زیرا با یکی از ســخنگویان مورد علاقه شان اختلاف نظر داشتم. این نشان می دهد که 
ادعای رسانه ها مبنی بر یک دست یا بی طرف بودن در حوزه روزنامه نگاری و رسانه ای، 
نسبی است. شــاید بتوانم صادقانه بگویم که حتی ادعای افراد دانشگاهی و کارشناس 
نیز درباره واقع بینی و بی نظری، نســبی است. در واقع، مشکل کارشناسان اهمیت دادن 
به خود و خودبرتربینی شــان است. تمایلات، بی طرفی مورد ادعای آنان هنگام مشاوره 

یا مصاحبه را با خود به دوردست ها می برد.
م: فکر می کنید که این مشکل امروزه دانشگاهیان نیز هست؟

پ: همان طور که اظهار داشــتم، ادعاهای واقع بینی در حداکثر حالت خود نسبی اند، اگر 
مرموز نباشــند! اگر دانش پژوهی ما در دانشــگاه کاملًا مبتنی بر تحقیقات کتابخانه ای 
و خالی از هر کار دســت اول، به ویژه در زمینه مطالعــات خاورمیانه و باورها و اعمال 
مســلمانان باشد، هرگونه ادعای نســبتاً قابل اعتماد درباره فرهنگ و دین مردم، قابل 
انتقاد خواهد بود. اقامت من در ایران، عراق و ســایر کشــورهای مسلمان مرا با دانش 
قابل اعتماد و عمیق تری از منطقه و مردمش تجهیز کرد. اکنون با این کشورها ارتباط 
بسیار دوستانه ای دارم؛ برای نمونه، یک محقق که از این کشورها یا اقوام بازدید نکرده 
یا دارای دانش ســطحی از زبان هایی اســت که در این مناطق صحبت می شود، برای 
نشــان دادن آن ها در تحقیقات و نوشته های خود، کاســتی هایی خواهد داشت. بدون 
اینکه بخواهیم پیچیدگی تحصیل در این زمینه را ســاده انگاریم، باید گفت که امروزه 
با تعدادی مشــاوران و متخصصان مواجهیم که از نزدیک آموزش دیده اند تا اطلاعات 
مربوط به »دیگرانِ« دینی و فرهنگی را به ضرر سیاســت گذاران ما که برای دســتور 
کار سیاســی یا اقتصادی خود به آن ها تکیه می کنند، نشان دهند. این سیاست گذاران 

1. BBC.
2. Vali Nasr.



177

ش‌ها
وه
پژ
‌و‌
گی

ند
؛‌ز
ینا
چد

سا
یز‌

عز
دال

عب
با کارشناســانی صحبت می کنند که به شیوه تفکرشان شبیه تر هستند و به نوعی باعث 
می شــود ما که به طور گســترده و کامل در زبان ها، فرهنگ ها و تاریخ های خاورمیانه 
آموزش دیده ایم، کنار گذاشــته شده یا مسئولیت های بسیار سطح پایین و عمومی برای 

سیاست گذاران مان بر عهده داشته باشیم.

3ـ3ـ‌رویکرد‌آموزشی‌و‌آینده‌مطالعات‌اسلامی
م: این ممکن اســت گذاری مناســب برای رسیدن به برخی از پرســش ها در زمینۀ 
آموزشــی شما باشــد. کمی درباره رابطه تان با دانشــجویان خود بگویید. در انتقال از 
مطالعه ســنتی اسلام به دانشگاه تورنتو پرسش هایی در مورد رابطه شما با دانشجویان 
و نحوه شــکل دادن تفکر خودتان و آن ها مطرح می شود. آیا ستاره آماده درخششی در 

دوره هایتان دارید؟
پ: بگذارید این گونه شروع کنم که  تا آنجا که به یادگیری مربوط می شود، رابطه بسیار 
مثبتی با دانشــجویان تحصیلات تکمیلی دارم. گاهی اوقات برای دانستن زبان منطقه 
حتــی بعضاً بدون هیچ دانشــی از منطقه نزد من می آیند. هرگــز تردیدی بر آموزش 
آنان ندارم. به ندرت برای دانشــجویان مســلمان، به جز یک یا دو نفر، تدریس کرده ام 
و اکثر دانشــجویانم مسیحی بوده اند؛ به عبارت دیگر در چهل سالی که به دانشجویان 
تدریس نموده ام، تعدادی از آن ها را بدون اصرار بر دنبال کردن روش خویش، آموزش 
دادم. به دانشــجویان تحصیلات تکمیلی خود اجازه داده ام روش شناسی شان را توسعه 
دهند. با این حال همیشــه تأکید داشــتم که منتقد باشند و نظراتشان را با شواهدی از 
منابعی که ترجیحاً اولیه باشــند و نه ثانویه، نشــان دهند. اگر از منابع ثانویه نقل قول 
کنند، باید آن ها را در ارزیابی مفهومی که به نظرشــان قابل اعتراض بوده، درگیر کنند. 
مهم تر از همه، اصرار داشــتم که دانشجویانم در ارزیابی انتقادی تحقیقات خود من نیز 
تردید ننموده و نظرات مخالفشــان را بدون هیچ ترســی بیان نمایند؛ به عبارت دیگر 
در تدریس و نظارت بر تحقیقات دانشــجویان می خواســتم آن ها بهترین کارشان را با 
توســعه معرفت شناسی خود با شــاخص های خوبی که فقیهان در اسلام از آن استفاده 
می کنند، به عمل آورند. مناط شرعیه به معنی شاخص ها و نشانه ها در شریعت اسلامی 
وجود دارد. این شــاخص ها می توانند روش شناختی، متنی یا مفهومی باشند. شما از این 
شاخص ها برای توسعه نظرات و روش تفسیر خود بهره می گیرید. بنابراین تا حد امکان 
برای مســتقل شدن دانشــجویانم از من، انرژی هایی گذاشته می شود؛ مگر در موضوع 
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گوش دادن دقیق آنان به آنچه تدریس می کنم، بر اســاس شــرایط و ضوابط تدریس 
و تعهداتی که دارم. چگونه به متنی که با آن ناآشــنا هســتید متعهد باشید؟ همچنین 
ممکن اســت در مورد »چگونه خود را از پیش داوری خلاص کردن« پیش زمینه هایی 
داشــته باشید؛ چرا که شما برای پیشــرفت به نوعی از درگیری و اشتغال احتیاج دارید 
که برای تولید بهترین کار قابل انجام از ســوی شــما لازم است و بهترین کار، از نظر 
من، اولًا ترکیبی از یک روش خوب و ثانیاً شــواهد و اســناد به دست آمده با مشاهده 
منابع اولیه است. اکنون نمونه ای از دانشجویی را که عربی بلد نیست یا سه چهار سال 
عربی آموخته  اســت، اما در خواندن متن عربی و ترجمه اش به زبان انگلیســی راحت 
نیست، در نظر بگیرید. چگونه این وضعیت را مدیریت می کنید؟ به هر حال این مشکل 
بزرگی اســت که هنگام تدریس در یک دانشــگاه مدرن آمریکایی با آن مواجه هستم. 
من شــهرتی برای آموزش دانشجویان خوب در مطالعات اسلامی و دیگر مؤسسات در 
آمریکای شــمالی به دست آورده ام؛ دانشــجویانی که از طریق من آموزش دیده اند  و 
انتظار می رود تا کار برجســته ای در زمینه تدریس و نشــر انجام دهند. از دانشگاه های 
دیگر درخواست هایی به  منظور معرفی نامزدهایی که می توانند اسلام را آموزش دهند، 
ترجیحاً کســانی که توســط خودم آموزش دیده اند، دریافت می کنم. کار من اطمینان 
حاصل نمودن از توانایی خواندن متون عربی اصلی توســط دانشجویانی است که با من 
کار می کنند. اگر آن ها نتوانند متن را به زبان اصلی بخوانند، قادر به انجام تحقیق اصیلی 
نخواهند بود. در رویکرد خودم، اگر موضوعی را مطالعه کنم که در آن هیچ اطلاعاتی از 
متون کلاسیک وجود ندارد، دنبالش نمی کنم؛ مگر اینکه درخواست دیگری توسط سایر 
خوانندگان وجود داشته باشد. ناراحت می شوم اگر در مورد چیزی بدون مراجعه به متون 
کلاسیک و بدون در نظر گرفتن سنت در منابع اصلی آن صحبت کنم و این بخشی از 
اســتراتژی ام برای قابل اعتماد بودن تحقیق است. منابع کلاسیک تکیه گاه لازم برای 
معرفی یک موضوع جدید را فراهم می آورند؛ از این رو، از کلاســیک به مدرن حرکت 
می کنم. بسیاری از دانشجویانم مدرنیست بوده و سعی دارند به ادبیات کلاسیک متصل 
شــوند، اما گاهی اوقات نمی توانند؛ زیرا آموزش های زبان شــناختی یا فرهنگی خوبی 
ندارند. رویکرد من برآورده ســازی نیازهای دانشجویان است. راهی که تاکنون کارساز 
بوده و در رأس اقداماتش، حفظ آموزش زبان و کار میدانی اســت. یکی از دانشجویان 
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تحصیلات تکمیلی ام در مورد اخلاق درمانگاه های آی.وی.اف1 در ایران کار می کرد. او 
یک سال تمام در ایران برای مطالعه این کلینیک ها در شهرهای مختلف، برای مصاحبه 
با پزشکان، داروسازان و بیماران فارسی زبان برای درک فرهنگ ناباروری و روش های 
پزشکی که توســط تکنولوژی تولید مثل )ای.آر.تی2( در ایران معرفی شده بود، صرف 
کرد. این روش آموزشی من است؛ از کلاسیک شروع می کنم و به موضوع در زبان های 
اصلی شــان در ادبیات معاصر ادامه می دهم. در نتیجه دانشجویانی را دوست دارم که از 
قبل با ادبیات کلاسیک ـ تفسیر قرآن، آثار کلامی و حدیثی ـ آشنا هستند و سپس وارد 
بحث های جدیدی از زمان های مدرن می شوند و روش های مدرن را برای تفسیر منابع 
کلاسیک به کار می گیرند. به نظرم این معنادارتر، از نظر معرفت شناسی رضایت بخش تر 
و دارای اعتبارِ شناختی لازم است. باید اطمینان حاصل کنم که منابع خود را شناخته ام، 
قادر به مرتبط شــدن با آن منابع هستم و می توانم آن ها را به منظور استفاده از اصول 
و قوانین روش شــناختی در زمان های مدرن، برجسته سازم. این ها می توانند در مسائل 

جامعه شناختی ـ انسان شناسی باشند یا مربوط به تاریخ، فرهنگ و باور.
م: به وضوح شــنیده ام که تســلط بر زبان های تحقیقات و منابع ســنتی برای مطالعه 

موفقیت آمیز اسلام و خاورمیانه ضروری است. 
پ: بــه منظور مطالعۀ جــدی خاورمیانه، 
محقــق نیازمند نشــان دادن توانایی های 
خود در بــه  کارگیری منابعی اســت که 
مردمان آن ســامان با آن ها آشنا هستند. 
پس از همۀ این موارد، شــیوه آموزشی ام 
این است که روش های مختلف و نوآورانه 
خواندن منابع کلاســیکی را که آشنایی با 
آن ها تنهــا راه غلبه بر موانع ایجادشــده 
توسط ســوء ظن مطالعه علمی اسلام در 
دهم.  ارائه  اســت،  مســلمان  کشورهای 
دیده ام که مطالعاتم در بسیاری از نقاط به 

1. IVF.
2. ART.
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رســمیت شناخته شــده  اســت؛ جاهایی که می توانســتند آثارم را به عنوان »محقق 
غرب زده ای که منابع عربی خود را نمی شناسد«، نادیده انگارنند. ده سال طول کشید تا 
کتاب کوچکم درباره اخلاق زیســتی پزشکی را بنگارم. حدود ده سال برایم زمان برد؛ 
زیرا به انتشار کاری ناپخته در موضوعی که با مسائل بسیار حساس مرتبط به زندگی و 
مرگ اســت، بدون آگاهی و رویارویی کامل با آن مایل نبودم. نهایت تلاشــم را برای 
درک تمام مکاتب ســنی )حنفی، شــافعی، مالکی، حنبلی( و مکتب شــیعه علاوه بر 
دیدگاه های اقلیت های دیگر انجام دادم. همچنین فضایی مکالمه ای با اخلاق زیســتی 
ســکولار ایجاد نمودم. ســعی کردم تا آن جا که ممکن است آن ها را گرد هم آورم، اما 
لازمه اش ورود به زمینه ای بود که در آن به سختی منابعی که مسائل مربوط به اخلاق 
زیستی مدرن را بررســی کرده باشد، وجود دارد. محصولی که در حال حاضر در دست 
داریم، می تواند ادعا کند که به خاطر اصالتش، معتبر و قابل اطمینان است، نه به خاطر 
تلاش برای کپی کردن از اینجا و آنجا و ترکیب اطلاعات از منابع متفاوت و ناسازگاری 
که در بیســت سال گذشته ظاهر شده اند. علاقمند به انجام چنین پژوهش هایی نیستم. 
از این رو هدفم این اســت تا دانشــجویانم را با ادراکی عمیق برای به انجام رساندن 

پژوهشی اصیل پرورش دهم.
م: این نکته بســیار جالب و مرتبط با دانشــجویان تحصیلات تکمیلی ما در سراســر 
فرهنگ های مختلف اســت. با این حال، یک پرســش دیگر بــرای نتیجه گیری این 
مصاحبه دارم: آینده مطالعات اسلامی یا مطالعات دینی را کجا می بینید؟ آیا ما در مسیر 
درســت حرکت می کنیم؟ مسیری برای توســعه معرفت شناسی بین رشته ای که در آن 
زمینه های سیاســی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جهانی معاصر می تواند راهی بهتر 

برای درک اسلام را فراهم کند؟
پ: مشــکل اصلی این است که کسانی که مطالعات جدی اسلامی انجام  دهند، بسیار 
کم هســتند. دریای محققان مطالعات اسلامی حقیقتاً فقیر و کم آب است. اینان حداقل 
سه دسته اند: 1ـ محققان اسلام و مطالعات اسلامی در گروه های مطالعات دینی ]مراکز 
علمی پژوهشــی[. 2ـ محققانی در زمینه مطالعات خاور نزدیک. 3ـ محققان مطالعات 
خاورمیانه. توجه به این مسئله کاملًا غیرعادی و عجیب است که در حالی که در سایر 
ســنت های دینی تقاضا برای آموزش کامل مسائل و منابع وجود داشته، چنین دقت و 
سخت گیری و ارتباط دقیق و خوب با سنت دینی در سنت اسلامی وجود ندارد. هر چیز 
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کوچکی در خاورمیانه و جنوب آسیا در زمینه آموزش فرد کافی است تا ادعا کند توانایی 
صحبت کردن دربارۀ مطالعات اســلامی را دارد. در کمیته های جستجو برای استخدام 
اساتید مطالعات اســلامی در سطوح پایین1 خدمت کرده ام و با توجه به متقاضیانی که 
می خواســتند مدرس اسلام باشند و کسانی که فکر می کردند واجد شرایط برای انجام 
این کار هســتند، برای من روشن می گشت که چنین ادعاهایی در مطالعات مسیحی یا 
یهودی، امکان پذیر نیست. هر چیزی که ارتباطی با خاورمیانه داشت، برای واجد شرایط 
بودن متقاضی در تدریس اســلام، کافی جلوه می کرد. به استثنای اسلام، چنین ادعایی 
در مورد ســنت های دینی دیگر، با دقت و وسواس بیشتری مورد بررسی قرار می گیرد. 
امروزه مطالعات اســلامی یا مطالعات دینی نیازمند تجزیه و تحلیل دقیق و باوسواس 
از همه نوع منابع اســت تا از رویکرد تدریجی2 در پیکره بندیِ پیچیده سنت های دینی 
اجتناب شود. دین برای بسیاری از افراد جامعه اهمیت دارد. مطالعه علمی اسلام یا هر 
ســنت دیگری، خواستار رویکردی است که بتواند با عمق ایمان انسان و تلاش های او 
ســخن بگوید تا فرد به آنچه که به عنوان یک زندگی معنادار می شناسد، مؤمن بماند. 
آیا ما در این مســیر حرکت خواهیم کرد؟ دانشجویان جدید تحصیلات تکمیلی که در 
دوره های مطالعات دینی ثبت نام می کنند، در جســتجوی افرادی هستند که بخواهند 
همدلــی لازم را در اتخاذ رویکردی انســانی به دیگر موضوعات مــورد مطالعه دربارۀ 

مدرنیته به دور از شخص و فرد، ایجاد کنند.

1. junior level.
2. reductionist approach.


